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   .از نظر متن مشكل دارد

سـال گذشـته    (مختصر اثبات الرجعة فضل بن شـاذان         روايتي ديگر از كتاب   

  )بحث شده لذا مراجعه نماييد

مرجع ضمير عنه كيست؟ آيا فضل بن شاذان است يا ابن ابي عمير كه هر كـدام  (ه    ْع ن 

 ِ   َّ         ِ َ  ْ      َ ْ        ِ     ـَ  َ  ـُ ُ               ر  ب ن  م ح م د  ال أ ز د ي  ع ن  أ ب ي ع ب د  الل ه  ع ق ال  خ ر وج                   ْ   َ َ     ِ      ْ    س ي ف  ب ن  ع م ير ة  ع ن  ب ك     ) مشكلي دارد 

   َّ َ  َ ِ   ْ ُ َ      ٍ  َ     ٍ      ٍ َ           ْ         ْ          ـ   ـ   ـ     ٍ ـ                       الث ل اث ة  ال خ ر اس ان ي  و  الس ف ي ان ي  و  ال ي م ان ي  ف ي س ن ة  و اح د ة  ف ي ش ه ر  و اح د  ف ي ي و م  و اح د  و                         

            ْ    َ ِ         1 ِّي  يه د ي إ ل ى ال ح ق  َ     ْ   ِ     ْ      َ ِ  ٌ           ل ي س  ف يه ا ر اي ة  ب أ ه د ى م ن  ر اي ة  ال ي م ان 

 از اين روايت استفاده ميشود كه خراسـاني معهـود            ،اگر اغماض ازسند كنيم   

كسي است كه در آخر الزمان ميايد و غير از كساني است كه ا مده ا ند پس اگر                   

   )مشكل دلالي ندارد(روشن است  سند درست شود روايت از نظر متن

ي بود كه ذكر شد و جمع بندي آن را در جلسه            اين خلاصه روايات خراسان   

  .قبل بيان كرديم

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

                                                 

   52   ح   210    ، ص   52               بحارالانوار، ج  .1
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 حـال    ،تنيست و با توجه به فرمايشات آقا بزرگ تهراني اين كتاب غامض اس ـ            

و ) تا از وجاده بـودن خـارج شـود   (اگر ثابت شود كتاب در دسترس مردم بوده   

   . روايت مشكل سندي ندارد،مشكل غامض بودن آن نيز حل شود

 شـخص سـمرقندي كـه از         ، از لحاظ دلالت چگونه قابل تطبيق اسـت         : ثانيا

 آيـا ا بـو مـسلم خراسـاني اسـت يـا        ؟خراسان خارج ميشود چـه كـسي اسـت        

بـن  االبتـه احتمـال سـيد        (؟ ديگري كه در خراساني داده شـده اسـت         احتمالات

  )طاووس به عنوان خراساني منتفي است

 متن با متون ديگر نمي سازد چون در ادامـه روايـت ايـن گونـه آمـده                 : ثالثا

 سفياني را شكست مي دهد و بعد از اينكه سفياني و پـسرش را     ،است كه يماني  

ثم يعيش في سـلطنته فارغـا     ، قطعه قطعه مي كند   )نام رودخا نه اي   (در رودخانه لو  

من الاعداء ثلاثين سنة، ثم يفوض الملك بابنـه الـسعيد و يـأوي مكـه و ينتظـر ظهـور                     

 حتي يتوفي فيبقي ابنه بعد وفاة أبيه في ملكه و سلطانه قريبا من أربعين سنة و                 7قائمنا

  7هما يرجعان إلي الدنيا بدعاء قائمنا

 سال قبل ظهور ميايد و   70ت نقل ميشود آن است كه       يماني كه در ا ين رواي     

   .ا ين مساله با روايات ديگر سازگاري ندارد

بحـث  (اصل يماني و خراساني در روايات آمـده اسـت          بگوييم  اينكه  :نتيجه

ولـي آيـا خراسـاني از علائـم ظهـور يـا علائـم        ) يماني سال گذشته بحث شـد   

پس اين روايت هم   ) وت دارند هم تفا  كه ا ين دو با     (؟گشايش براي شيعه است   
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  )27/6/89 (1جلسه 

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علي محمد وآله الطاهرين  

  .يما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداهس

راجـع بـه خراسـاني اسـت كـه آيـا           بحث ما در ادامه مباحث سال گذشـته،         

ت؟ آيـا مـراد     آن چه كسي اس    از خراساني از علائم ظهور است يا خير؟ومنظور      

شخـصي اسـت   مقصود يا  است؛ بن طاووسامرحوم سيد    ياابو مسلم خراساني    

يا او داراي چهره مثبتي  اسـت يـاخير؟        آ آيد؟ اصولا    مي 7ر امام ظهوكه قبل از    

   مورد تاييد است يا خير؟زمينه از نظر سندآيا روايات وارده در اين 

 برخـي خراسـاني را      .شود افراط وتفريطي درمساله وجـود دارد        مي احساس

از برخـي    گويند اوجزء فرمانـدهان اسـت و        مي اند كه   آنقدر مثبت وجدي گرفته   

دهنـد، درمقابـل      مـي  حضرت به دست او انجام      را ها     و جنگ   عملياتفتوحات  

 آنها مشكل دارند، مـا      يگويند ماتنها دو روايت داريم كه هر دو         مي برخي ديگر 

از آنهـا چـه مطلبـي        و  چند روايـت وجـود دارد      ،مبحث اين   ببينيم در    ً  اولا   بايد  

اخير؟ واگر اين روايات بـه حـد        آيا آنها اعتبار سندي دارند ي      و شود،  مي استفاده

 كـه  آيا مجددا نياز به بررسي سـندي خـواهيم داشـت يـا خيـر؟      استفاضه رسيد 

آيا اصل خراساني به حد تواتريا استفاضـه رسـيده          دراينصورت بايد بررسي شود   

  يا ويژگيهاي آن؟
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  :روايت اول

اولين روايتي كه مورد بحث است روايتي است از امام باقر عليه الـسلام كـه               

  :را در بحث يماني مطرح كرديم كه بخشي از آن عبارت است از ما آن

لابد من بني فلان ان يملكوا فاذا ملكوا ثم اختلفواتفرق ملكهم وتـشتت امـرهم حتـي               

 وهـذا مـن المغـرب يـستبقان الـي      2من المـشرق 1هذا...يخرج عليهم الخراساني والسفياني 

 اما لا يبقـون   4 يكون هلاك بني فلان     هذا من هنا وهذا من هنا حتي       3الكوفه كفرسي رهان  

خروج السفياني واليماني والخراساني فـي سـنة واحـدة فـي شـهر              7ثم قال ...منهم احدا 

 مـن كـل الوجـه       6يتبع بعضه بعضا فيكون البعث    5واحد وفي يوم واحد، نظام كنظام الخرز      

  ...7ويل لمن ناواهم وليس في الرايات راية اهدي من راية اليماني

  كه در اينجا آمـده ايـن  »هدي« ؟ آيا مراد ازأ از از روايت چيست  مراد اين فر  

هم رايت خراساني همه هـدايت       ست كه هم رايت يماني وهم رايت سفياني و        ا

                                                 

                                                                               خراساني كه از مشرق بلاد عرب خروج مي كند امـا سـفياني از مغـرب                    اري  - ي  ان ي  سف  1
   .             يعني شام است

 ـ ي  بب    را        المشرق    من    ات ي    وروا     سود    ات ي  را    ات ي   روا   د ي  با     بحث      تتمه   ي   برا  2    ر    قـد       چـه       كـه    م ي   ن
   .    دارد        ارتباط     قدر     وچه        اعتبار

   .   رند ي   گ ي         سبقت نم ي  گر ي      ك بر د ي  چ  ي      كنندوه   ي م      حركت                        اسبان مسابقه كه باهم ي       به معنا  3
   ي  ان ي       را سـف  ي          ان باشـدز  ي            فلان عباس ـ ي              د مراد از بن   ي                    د استفاده كرد وشا    ي      گر با  ي     ات د  ي       از روا   4

   .     ن است  يي     امو  از     خودش 
  .                   ح كه پشت سرهم هستند ي     تسب ي       دانه ها  5

                                 و وثوب و خروج و برانگيخته شدن           بل انبعاث  6

   ي   مان ي       پرچم  .7
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                                                بررسي مباني و مسائل مهدوي ت با محوريت كتب اربعه

   طبسي…آيت ا: استاد

  )11/7/1389 ( :8جلسه 

 رب العالمين وصلي االله علي محمد وآله الطاهرين بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله 

  .سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

 بـا نقـل دو روايـت از مختـصر اثبـات              .بحث ما در روايات خراساني است     

هـر چنـد     ( .ا ين بحث خاتمه ميدهيم      به )260متوفاي  (الرجعة فضل بن شاذان     

  )و روايات مختصر اثبات الرجعة بحث كرديمسال گذشته راجع به كتاب 

 حدثنا زرارة بن  : قال ، بن دراجل حدثنا جمي  : قال  ،حدثنا محمد بن أ بي عمير     

 ا سـتعيذوا بـاالله مـن شرالـسفياني و الـدجال و        : قـال   ،7 عن أ بي عبداالله     ،أعين

ثـم يخـرج الجرهمـي مـن بـلاد الـشام و يخـرج               ..  .غيرهما من أصحاب الفـتن    

                                                                     د اليمن و لكل واحد م ن هولاء شـوكة عظيمـة فـي ولايـتهم و                القحطاني من بلا  

يغلب علي اهلها الظلم و الفتنة منهم فبينا هم كذلك يخـرج علـيهم الـسمرقندي          

                                                                                         من خراسان مع الرايات السود و السفياني م ن الوادي اليابس م ن أوديـة الـشام و                

  .. .ل خروجه                                                          هو من ولد عتبه ا بن ا بي سفيان و هذا الملعون ي ظهر الزهد قب

اسـت  » يخرج عليهم السمرقندي من خراسان مع الرايات الـسود          « شاهد در   

   .كه اين روايت را جزء روايات خراساني قرار ميدهد

  :بررسي روايت

اسـت يعنـي طريقـي بـه كتـاب و مولـف       ) پيدا شده( اين كتاب وجاده    :اولا
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ها بپا كرده ا نـد بـراي اينكـه شـما را مـستاصل كننـد، وارد                    ين آ تش را ا موي     

  .درگيريها نشويد

آقازاده مرحوم شرف الدين براي بنده تعريف ميكرد كه وقتي رژيم اشـغالگر    

 ماه ازكتابخانه هـاي جنـوب       6ه جنوب لبنان حمله كرد آشپزخا نه هاي آنها تا           ب

  .لبنان به عنوان سوخت استفاده ميكردند

بنا بـود فـرج حاصـل شـود         ) 150 و   70سالهاي   (در روايات داريم دو دفعه    

 ؟ اسـت  4 ا نداخت آيا اين فرج منظور ظهور امام زمـان             ولي خداوند تاخير  

 ق اسـت، پـس   255نميباشد چون تولد آن حضرت    7يمسلما ظهور امام مهد   

  .منطور از فرج، گشايش در امور و كاهش سختيها است

  .پس اين روايت هم دلالتي بر علائم ظهور و خراساني ندارد

 ـ           ما ازبين اين روايا   : جمع بندي  ر ت فقط چند روايـت داريـم كـه تـصريح ب
ازطريق تواتر اجمـالي    خراساني دارد كه هيچكدام هم صحيح السند نبودند، ا ما           

 يا استفاضه ميتوا نيم بگوئيم كه در روايات به خراسـاني    )اگر به ا ين حد برسد     (
 خراساني  ؛اشاره شده است هر چند مشكل دلالت موجود است كه آيا خراساني           

و يا خراسـاني  ) هلاكوخان(علائم ظهور و يا خراساني باعث سرنگوني عباسيان   
بن طـاووس   او يا همان سيد     ) مسلم خراساني ابو(باعث سقوط حكومت امويان     

  . بهرحال دلالت براي ما روشن نميباشد) احتمالاتزهركدام ا (؟است
  أن الحمد الله رب العالمينوآخر دعوانا 
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گرهستند اما اين رايت يماني است كه از همه هدايتگرتراست؟ يا اينكـه مـراداز              

يمـاني تنهـا    افعل تفضيل تنها دربرابررايت خراساني است، به اين بيان كه رايت            

بنا به قرائن ديگركـه سـفياني را خـارج از            (.است از رايت خراساني هدايتگرتر   

  )رايت هدايت بدانيم

  :به ترتيب زماني عبارتند از اند شيعه كساني كه اين روايت را نقل كرده از

 فضل بن شاذان است كه كتـابش در         اولين كسي كه اين روايت را نقل كرده       

در كتـاب غيبـت از ايـشان         طوسي اين روايت را   س نيست ومرحوم شيخ     دستر

  .اند نقل كرده

  )13 ح 14 باب 262صفحه ( الغيبة مرحوم نعماني

 ) با نقل سه روايت به اين مضمون (مختصر بصائر الدرجات

 )بالاختصار (259ص 1نوادرالاخبار

 735 ص،3، ج اثبات الهداة

 ) با كمي اختلاف (230 ص52بحارالانوارج

 )بالاختصار (82بشارةالاسلام ص

  :اما ناقلين اين روايت از اهل سنت

  درسه جا4باب144سلمي درعقدالدررص

  .كند  نقل مي7 اين روايت را از امام جعفرصادق8، ص2سفاريني در لوائح، ج

                                                 

   ي     كاشان   ض ي ف       مرحوم  1
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  : پردازيم  مياكنون به بحث سندي اين روايت

  :فرمايد  ميالغيبةكتاب  مرحوم نعماني در

 أبو يعقوب بن يوسف بن أحمد حدثني :قال،  عقدة نب سعيد بن محمد بن أحمد أخبرنا

 بـن  علي بن الحسن حدثنا :قال،  مهران بن إسماعيل حدثنا :قال،  كتابه من الجعفي الحسن

 علـي  بـن  محمـد  جعفـر  أبـي  عـن ،  بـصير  أبي عن،  حفص بن ووهيب أبيه عن،  حمزة أبي

  ...:قال أنه،  )السلام عليهما(

، اين شخص زيدي اسـت امـا موثـق          احمد بن محمد بن سعيد بن عقده           ام ا  

كنند، ازطرفي اهل سنت نيـز        مي توثيق را بوده ومرحوم نعماني وشيخ طوسي او     

  .  لذا مشكلي ندارد؛كنند  مياورا تاييد

احمد بن يوسف بن يعقوب ابوالحسن جعفي، مـا در جلـسات سـال                        و ام ا   

   . توثيقي در مورد او پيدا نكرديمكه، گذشته راجع به او بحث كرده

  . مشكلي ندارد اسماعيل بن مهران، او      و ام ا 

  حسن بن علي بن ابي حمزه، مشكل ما در همين شخص است         و ام ا 

 700علي بن ابي حمـزه بطـائني اشـاره كـرديم، كـسي كـه قريـب        راجع به   

گـوئيم اوصـدق      مي را كنار گذاشت، لذا    توان او  روايت در كتب اربعه دارد، نمي     

عتقاد مشكل دارد، بحث مفصلي دراين زمينه شد كـه          لو اينكه درا   خبري دارد و  

  . ديگر نيازي به تكرار نيست

وهيب بن فحص، اين روايت از دو طريق يكي وهيب وديگري علي بن                    ام ا  
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                      ـ         تكون حجة عليه لابد م ن ع ده مـن    « دانستيد، پس ا ين روايت مدح بشير است  

  »الحسان 

                                        ـ                                               ولي بنده نتوانستم به استناد ا ين مطالـب ح سن بـودن و اعتبـار بـشير را                    : استاد

                           ـ                     مامقاني ايـشان را بـه مرحلـه ح سن برسـاند         ثابت كنم مگركسي با توجه به مطالب        

  .در اينصورت روايت مشكلي ندارد) ومانعي از ناحيه راويان ديگر در سند نباشد(

  :روايتي ديگر

   ْ َ ْ ُ      ِ   ْ     َ  ٌ    َ َ   َ  َ  ِ   ْ   ِ   ِ   ْ   ِ       َ  ِ    ِ ـ ِ   ْ ـَ َ ِ                   ال ف ض ل  ع ن  اب ن  أ س ب اط  ع ن  ال ح س ن  ب ن  ال ج ه م  ق ال  س أ ل  ر ج ل  أ ب ا ال ح س ن  ع ع ن  ال ف ر ج                     

 ِ   َ         َ َّ  َ   َ ِ  َ  َ َ      ُ   ُ    ِ ُ   ْ ُ َ   َ  ُ   ُ   َ    َ ْ ِ ْ    ٍ              ر يد  ال إ ك ث ار  أ و  أ ج م ل  ل ك  ف ق ل ت  أ ر يد  ت ج م ل ه  ل ي ف ق ال  إ ذ ا ت ح ر ك ت  ر اي ات  ق ي س                َ َ  َ        ُ   ف ق ال  ل ي م ا ت    

   ْ   َ  َ  َ َ َ   َ  َ    َ ُ ِ  َ  ْ           َ   ِ 1 َ ب م ص ر  و  ر اي ات  ك ن د ة  ب خ ر اس ان  أ و  ذ ك ر  غ ي ر  ك ن د ة  

آيا اين روايت دلالت بر اصل ظهور خراسـاني و ارتبـاطي بـا علائـم ظهـور           

   ؟دارد 4مهدي

سؤال از فرج است، فراز و نشيب هائي در تاريخ شيعه بوده كه اگر به كسي                

در افريقـا    407در سـال    . كافر مي گفتند برايش آسانتر بود تا به او شيعه گوينـد           

و جميع شـيعيان را حتـي آنـان كـه بـه مـسجد               ) طبق نقل ابن اثير   (وارد شدند   

ها به شـيخ مفيـد در       ا را سلفي  ه  سخت ترين فشار  . كردند پناهنده شدند قتل عام   

ا   : را به شيخ مفيد ببينيد حضرت ميفرمايـد   4بغداد وارد كردند، نامه امام زمان     
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ظاهرا زيد شحام مـشكل مـالي داشـته كـه     (اوبرخوردشان را عالي توصيف كرد     

 َ   َ      ْ   ُ ـ ْ   ـ َ   َ  ـ  َ      خ ي ر  ال م س ل م ين  م ن  و ص ل  و  أ ع ان  و         : فرمودند7 امام)ندآنها برطرف كرده بود 

بـشير فهميـده            ـ       مـدح و ح سن      بر بشير،   و تطبيق آن   7 از ا ين عبارت امام      َ َ ن ف ع 

  . شود مي

  :درمعجم رجال خود ميفرمايد  مرحوم خوئي

  1لكن سند الرواية ضعيف، و لا أقل من جهة صالح بن أبي حماد الرازي 

 مامقاني دليل ديگري هم بر اعتبار بشير به خا طر احسان و عنايت              مرحوم: د

بشير به مدينـه آمـده و       : خلاصه روايت اينكه  (.  به ايشان ذكر ميكند    7امام باقر 

 دستور ميدهند براي ايشان آب تهيه گردد و         7احتياج به غسل پيدا ميكند، امام     

  )دهند خودشان آب برايشان ميبرند و غسل را به او ياد مي

                       ا قل مايفيده ذلك ح سنه: مرحوم مامقاني ميفرمايند

 به شخصي نـشانه خـوبي آن شـخص يـا از خـوبي               7آيا كمك امام  : استاد

    َ  َ َ    َ   َ    َ    ْ   َ      ْ   ُ خ ي ر  ال م س ل م ين  م ن  و ص ل  و  أ ع ان  و  ن ف ع  : فرمودند  7                     مع ين است؟ خود امام صادق

گويـد،  فرزند مرحوم مامقاني هم در تاييد اعتبـار بـشير بـه پـدر خـويش مي                

 شما محمد بن سنان را ثقه        محمد بن سنان است و     روايت نقل شده در سندش    

                                                 

 ضمنا در همين روايت است كه دعاي معروف ماه          323 ص   3 ج   معجم رجال الحديث     .1
البته ا يـن دعـا بـه خـاطر ضـعف            . به زيد شحام تعليم فرمودند    ) ع(ام صادق   رجب را ام  

  .سندي به جهت مساله تسامح زير سوال نميرود
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  .ابي حمزه نقل شده است

  :تحقيقي پيرامون حسن بن علي بن ابي حمزه

، اكنون كسي كه در آن بحث است حسن بن علي بن ابي حمزه بطائني است        

 ابـي حمـزه  سالته عن علي بن حسن بـن  : محمد بن مسعود درمورد اومي گويد     

عياشـي صـاحب     بصير، پس محمـد بـن مـسعود   يفطعن عليه وكان ابوه قائد اب   

كند كه بـر او طعـن      مي ابن فضال كه از شخصيتهاي معروف است نقل        از تفسير

  .زده است

  . منهواقف ابن واقف، ضعيف في نفسه وابوه اوثق : ابن غضائري

 اروي عـن    أن) از خدا شرم دار م     (ني لاستحيي من االله   إ: گويد  مي ابن فضال 

  . 1حسن بن علي وحديث الرضا فيه مشهور

گويد ازعلي بن فضال درمورد حسن بـن علـي            مي محمد بن مسعود عياشي   

ير  عنـه تفـس              وكتبـت   هكذاب، ملعون، رويت عنه احاديث كثير     : پرسيدم او گفت  

روي عنـه  أن أ) جايز نمي دا نـم  (ني لا استحل ألا  الي آخره إ  القرآن كله من اوله     

  . ًا حديثا واحد

 لكن همه اينهـا     ؛كشي نقل كرديم   اين مطالب را از نجاشي، ابن الغضائري و       

  . اند از ابن فضال نقل كرده

                                                 

       پـدر         مـورد     در      جمله   ن ي ا    را ي ز     شده   ي      اشتباه   ك ي       ظاهرا     نجا ي ا    ر، ي     كالحم         وأصحابك     انت  1
   .   است     شان ي ا
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ابن فضال را مراجعه كنيد ببينيد چه كسي است؟ او از شخصيتهاي معـروف              

ا                  خـذوا مـا ر و و    اند    نحراف شد وراجع به او گفته     شيعه است كه البته بعدا دچار ا      

 مطالب مهمي از نجاشـي در       )كاري به اعتقاداتشان نداشته باشيد    ( ا، و روا ما رأ    َوذ 

انـد كـه آنقـدر     مورد او وجود دارد مثلا در مورد سجده هـاي طـولاني او گفتـه           

  .  نشستند  ميها روي بدنش سجده هايش طولاني بوده كه پرنده

حكي لي ابو الحسن عن بعـض اشـياخه ان حـسن بـن              : گويد  مي ابن فضال 

انـد ابـن       عقر قوفي گفته   حمزه رجل سوء، و در ذيل ترجمه شعيب       علي بن ابي    

تـا اينجـا عبـارت      . تمهران غالي است وحسن بن علي بن ابي حمزه كذاب اس          

ولا استحل در مورد ايشان      كذاب   ، ضعيف هاي در مورد ايشان؛ مذموم، مطعون،     

  »ابن فضال«كه همه اين عبارات از يك نفر است؛ يعني گفته شده  

 كتـابش   البتـه  .را جرح كرده است، ابن غضائري است       دومين شخصي كه او   

 اسـت كـه     ]بعض اشياخه [ كه او را جرح كرده    مورد اشكال است، شخص سوم      

 هـم   اما توثيقاتي    .ها كه ذكر شد  تضعيفات بود        اين.معلوم نيست چه كسي است    

  : علي بن ابي حمزه بطائني وجود داردحسن بن درباره

قرارداشتن حسن بن علي بن ابي حمزه بطـائني در سـند كتـاب كامـل                : اولا

 بـا واسـطه وبـي        مـشايخ  ي كه بگوئيم توثيقات ابـن قولويـه       الزيارات، درصورت 

  . توثيق ميشودبطائني واسطه را شامل است،

 قمي را قبـول     اتقرار داشتن در كتاب تفسير قمي، درصورتي كه توثيق        : ثانيا

 42 

 ـ               ع و  أ ن ا أ ص ل ي ف أ ر س ل  إ ل ي  و  د ع ان ي ف ق ال  ل ي م ن  أ ي ن  أ ن ت  ق ل ت  م                       ْـ ُ   ْ َ  َ  َ  ْ      َ  َ َ           َ ِ  َ   َ َ   ِّ  ُ   َ َ               ن  م و ال يـك  ق ال  ف أ ي         َ َـَ  َ  ـ         ْ 

  َ    ِ   َّ    َ      ْ ُ  ِ َ  ُ ْ   َ    ِ  َ  ْ   َ  َ َ  ِ َ  ُ ْ   َ    ْ ُ       َ َ  ـَ  َ   َ  ـ                    م و ال ي  ق ل ت  م ن  ال ك وف ة  ف ق ال  م ن  ت ع ر ف  م ن  ال ك وف ة  ق ل ت  ب ش ير  الن ب ال  و  ش ج ر ة  ق ال  و  ك ي ف                      

  ـَ  ل ي     ُ ْ   َ   َ       ـ   َ      ِ      ق ل ت  و  م ا أ ح س ن  ص ن يع ت ه م ا إ       )برخورد اين دو نفر با تو چگونه است        (   َ ِ     ُ     ص ن يع ت ه م ا إ ل ي ك  

 َ  َ  َ      َّ     ُّ َ  ً َ  َ   ِ      َ َ    َ   َ    َ    ْ   َ      ْ   ُ      ق ال  خ ي ر  ال م س ل م ين  م ن  و ص ل  و  أ ع ان  و  ن ف ع  م ا ب ت  ل ي ل ة  ق ط  و  لل ه  و  ف ي     )بسيار خوب است  (

  ُ  ي ت ه      ِ َ  َ  َ  ٍ      َ َ      ْ    ْ ُ  ِ َ َ َّ    َ    ُ       َ َ َ          ء  م ع ك م  م ن  الن ف ق ة  ق ل ت  ع ن د ي م ائ ت ا د ر ه م  ق ال  أ ر ن يه ا ف أ ت                َ  اي ش ي      ُ     ُ َ    ٌّ        َ  َ    م ال ي ح ق  ي س أ ل ن يه  ث م  ق ال     

 ِ  َ َ  َ  َ    ْ     َّ  َ َ   ْ ِ َ    ْ     َ  َ  َ   ُ  ِ    َ      ً      َ    َ َ           َ َ                    ب ه ا ف ز اد ن ي ف يه ا ث ل اث ين  د ر ه ما  و  د ين ار ي ن  ث م  ق ال  ت ع ش  ع ن د ي ف ج ئ ت  ف ت ع ش ي ت  ع ن د ه  ق ال  ف ل م ا                

 ـ           ك ان  م ن  ال ق اب ل ة  ل م  أ ذ ه ب  إ ل ي ه  ف أ ر س ل  إ ل ي  ف د ع ان ي م ن  غ د ه  ف ق ال  م ا ل ك  ل م  ت               َ   َ   َ     َ  َ َ    َ  ْ        َ   َ ِ  َ   َ َ    َ ِ    ْ َ   َ  ِ َ ِ  َ ْ   َ   َ  َ     ـ َ  أ ت ن ي ال ب ار ح ة ِ   ْ      ْ 

 َ        ً               َ ِ    ْ َ  ُ      َ َ  َ  َ َ   ُ       ْ ِ    َ   ْ ُ   َ    ْ َ َ                   ق د  ش ف ق ت  ع ل ي  ق ل ت  ل م  ي ج ئ ن ي ر س ول ك  ف ق ال  أ ن ا ر س ول  ن ف س ي إ ل ي ك  م ا د م ت  م ق يما  ف ي ه ذ ه                  

  َ ُ ـْ   ـَ       ف ق ل ت  ل ه          َ  ً   َ     َ  ْ    َ َ ْ  َ  َ  َّ     ْ ُ  ِ   َّ    َ    ِ َ ْ َ     ً  ـَ  َ              ء  ت ش ت ه ي م ن  الط ع ام  ق ل ت  الل ب ن  ف اش ت ر ى م ن  أ ج ل ي ش اتا  ل ب ونـا  ق ال                    َ  اي ش ي      ْ  ْ  ِال ب ل د ة 

    َ َ   ُ      ٍ  َ  ِّ ُ       َ  ْ      ِ   َّ    ِ   َّ     َّ    ِ  ِ   ُ ْ   َ  َ          ِّ  ـْ            ع ل م ن ي د ع اء  ق ال  اك ت ب  ب س م  الل ه  الر ح من  الر ح يم  ي ا م ن  أ ر ج وه  ل ك ل  خ ي ر  و  آم ن  س خ ط ه  ع ن د             

   ـ ً  ـ   ـ ْ      ر ح م ة  ي ا م ن           ُ ِّ    ً  ُّ  ُ   َ َ   ْ    َ  َ  ْ        ِ   َ ْ  ِ  َ   َ ْ        ْ      ٍ َ ْ  ـْ                     ك ل  ع ث ر ة  ي ا م ن  ي ع ط ي ال ك ث ير  ب ال ق ل يل  و  ي ا م ن  أ ع ط ى م ن  س أ ل ه  ت ح ن نا  م ن ه  و                    

 َ  ْ     َ  َ    َ َ   ِ      َ         ِ  َ          َ   ِّ    ْ ِ     َ     ْ َ     َ  ْ    َ                    أ ع ط ى م ن  ل م  ي س أ ل ه  و  ل م  ي ع ر ف ه  ص ل  ع ل ى م ح م د  و  أ ه ل  ب ي ت ه  و  أ ع ط ن ي ب م س أ ل ت ك  خ ي ر  الد ن ي ا                  

    ُ    ِ َ    ـَ   ي ا ك ر يم  ث م  ر ف ع       ْ َ  ِ    ْ      ِ      َ  َ     ٍ  ُ ْ   ُ  َ   َّ ِ َ  ِ َ   ْ   ِ  َ         و  ج م يع  خ ي ر  ال Ĥخ ر ة  ف إ ن ه  غ ي ر  م ن ق وص  م ا أ ع ط ي ت  و  ز د ن ي م ن  س ع ة  ف ض ل ك   

       َ          ْ         َّ     َ     ِ  َ ْ ِ ْ     ِ  َ  ْ    َ     ِ  َّ      ِّ  ْ    َ     َ  َ َ      َ                    ي د ي ه  ف ق ال  ي ا ذ ا ال م ن  و  الط و ل  ي ا ذ ا ال ج ل ال  و  ال إ ك ر ام  ي ا ذ ا الن ع م اء  و  ال ج ود  ار ح م  ش ي ب ت ي م ن                     

               َّ َ  ُ  َ   1   ً ظ ه ر  ك ف ي ه  د م وعا    َّ  ِ  ُ     َ     َّ ِ      َ ْ    َ           َ         َ    َ َ َالن ار  ث م  و ض ع  ي د ي ه  ع ل ى ل ح ي ت ه  و  ل م  ي ر ف ع ه م ا إ ل ا و  ق د  ام ت ل أ 

 7اين روايت دليل بر مدح بشير است چون امـام         : مرحوم مامقاني ميفرمايد  

 نمودنـد، و    )زيد شـحام  (وقتي سوال از برخورد بشير نبال و شجره نسبت به او            
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مرحوم كشي حديثي را كه در طريق آن محمد بن سـنان و صـالح بـن ا             :ب

 حلـي در بحـث سـندي ايـن        علامـه . بشير نبال نقـل ميكنـد      بي حماد است، از   

مـن در   ( 1»         ً                                              ليس صريحا  في تعديله و أنا في روايتـه متوقـف            « : روايت ميفرمايد 

  )روايت بشير توقف ميكنم

كه اگر شما توقـف در روايـت وي         كند     مي  مرحوم مامقاني به علامه اشكال    

ميكنيد پس چرا اسم ايشان را در قسمت اول كتـاب خلاصـة الاقـوال خـويش                 

 روش علامه در خلاصة الاقوال اينگونه است كـه عـدول را در              چون(؟  مياوريد

  .)قسمت اول و ضعاف را در قسمت دوم كتاب خود بيان ميكند

اگر چه روش علامه بر همين مبناست ولي علامه تصريح بـر خـلاف              : استاد

  .روش دارد بنا برا ين ظاهرا اشكال مامقاني وارد نباشد

 اسـم ايـشان را آورده   2ول رجال خود  هم در باب ا)740م (ا بن داوود   :  ج

 3مامقـاني  .و ميگويد از رجال كشي اسـتفاده ميـشود كـه بـشير ممـدوح اسـت                

ميگويد، مدح بشير به استناد روايتي است كه ا بن داوود نقل ميكند، متن روايت         

       :ا ين است

   ِ     ْ    ِ  َ ـِ    ـ     ب  ع ن  ص ال ح  ب ن  أ ب ي ح م اد       َ   َ  ِ        ْ   ُ    ْ        ُ   ُ      ط اه ر  ب ن  ع يس ى ال و ر اق  ع ن  م ح م د  ب ن  أ ي و    ]  رجال الكشي [

  َّ          َ       َ  َ  ِ   َّ        ِ        ْ   ٍ  َ   ِ        ْ   ِ  َّ َ ْ    ِ َ  ِ    ِ          ع ن  اب ن  أ ب ي ال خ ط اب  ع ن  م ح م د  ب ن  س ن ان  ع ن  م ح م د  ب ن  ز ي د  الش ح ام  ق ال  ر آن ي أ ب و ع ب د  الل ه          
                                                 

   .   152        ، شماره   78                خلاصة الاقوال، ص .1
 57 ص بن داوود الحلي ا بن داود رجال ا   .2

   .   365   ، ص  12                 تنقيح المقال، ج .3
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  .داشته باشيم، ايشان ثقه است

حـسن بـن علـي     :  روايـت بـه اسـم      49روايت، ايشان در حـدود       رااكث: ثالثا

نيـز روايـات    اسـامي ديگـر  عناوين و دركتب اربعه دارد كه البته ممكن است به   

  .ديگري داشته باشد

وشـيخ هـم    له كتـاب،    : فرمايد  مي او صاحب كتاب است، شيخ طوسي     : رابعا

  . كتاب او طريق داردبه

  كند؟  مي كفايتاوتوثيقات قرائن براي حال آيا اين 

  :بررسي توثيقات عام

 قبلا قبول داشـتيم امـا از ايـن           را ما    قميير  تفس و كامل الزيارات توثيقات  . 1

درمورد تفسير قمي، بنا بر وثاقـت و        مرحوم خوئي     هرچند مبناي     مبنا بر گشتيم  

  .قبول اسناد قمي است

ي فكـا كند يا خيـر؟ داشـتن اصـل را برخـي              مي  داشتن كتاب كفايت    آيا . 2

 طريق داشـتن مرحـوم شـيخ يـا          ضمنا. كفايت نميكند ، اما داشتن كتاب     دانند  مي

 .مي كندن به او كفايت  همصدوق

 نوبـت  ،قبول داشته باشيم  كه اگر آنراماند  باقي مي  درنتيجه كثرت روايات   .3

  .رسد  ميتوثيق از دتضعيفات واين مورآن به تعارض بين 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  )28/6/89 (2جلسه 

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علي محمد وآله الطاهرين  

  .سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

سندي اين روايـت بـدين   بررسي  ما در بحث ما درباره خراساني بود، اصرار    

ايـن  نتـوانيم   كه اگر مـا      بر دارد  جهت است كه روايت مطالب ديگري را نيز در        

قبيل سايرعلامات كـه در ايـن        ازديگر  سري مطالب    روايت را تقويت كنيم يك    

روط بـه اينكـه درسـاير روايـات          رود، مـش    مـي  روايت آمده آنها هم زير سـوال      

وجود داشـته باشـد، ايـن        در روايات ديگر  اين علامات    نشده باشند، اما اگر   ذكر

  .آن استفاده كرد از تواند به عنوان مويد  ميروايت ضعيف السند هم كه باشد

 اين روايت، انصافا روايت پـر بـاري اسـت كـه بـه بخـشهائي از آن اشـاره                   

  :شود مي

  َ َ  َ َ  َ  َّ  َ َ  ً      َ  ٍ  ـ    ـَ َ        ث ل اث ة  أ ي ام  أ و  س ب ع ة  ف ت و ق ع وا ف ر ج          ِ َ    ُ ْ َ  ِ    ْ    ِ َ  ْ       ِ ِ ْ  ْ   َ   ً   َ   ُ  َ         إ ذ ا ر أ ي ت م  ن ارا  م ن  ال م ش ر ق  ش ب ه  ال ه ر و ي  ال ع ظ يم  ت ط ل ع         

  ِ   َ      َّ ِ  ُ  ُ َ   َ  ُ       َ  َ   ُ       ٌ  ِ    َّ    َّ ِ  َّ     َّ    َّ      َ  ْ ِ        ِ       آل  م ح م د  ع إ ن  ش اء  الل ه  ع ز  و  ج ل  إ ن  الل ه  ع ز يز  ح ك يم  ث م  ق ال  الص ي ح ة  ل ا ت ك ون  إ ل ا ف ي ش ه ر        

 ْ َ ْ ِ  ُ   ِ         َ     َ      َ   َ  َ  ـ ِ         ل خ ل ق  ث م  ق ال  ي ن اد ي م ن اد  م ن  الس م اء  ب اس م               َ ِ  َ   َ    ُ           َّ    ِ  َ  َ  َ   َ            ر م ض ان  ش ه ر  الل ه  و  ه ي  ص ي ح ة  ج ب ر ئ يل  إ ل ى ه ذ ا ا         

  ْ َ      َ   َّ ِ     َ   َ    َ َ  َ     َّ ِ        َ     َ  ِ ِ ْ  ْ  ِ  ْ     ِ ِ ْ  ْ  ِ  ْ       َ    ِ   َ                     ال ق ائ م  ع ف ي س م ع  م ن  ب ال م ش ر ق  و  م ن  ب ال م غ ر ب  ل ا ي ب ق ى ر اق د  إ ل ا اس ت ي ق ظ  و  ل ا ق ائ م  إ ل ا ق ع د  و  ل ا                    

         ـَ َ      َّـ   ـ ِ    َ ـ َ  ـِ َ                  ك  الـص و ت  ف ر ح م  الل ه  م ن  اع ت ب ر  ب ذ ل ك  الـص و ت               َ   َ  ْ   ً  َ َ    َ  ِ   َ     َ   َّ ِ    ق اع د  إ ل ا ق ام  ع ل ى ر ج ل ي ه  ف ز عا  م ن  ذ ل  

 َ َ  َ           َ  َ ْ         َّ ِ َ      َ    ُّ  ِ   ـْ َ   ِ    ـَ  َ          ـ   ـَ  ِ          ف أ ج اب  ف إ ن  الص و ت  ال أ و ل  ه و  ص و ت  ج ب ر ئ يل  الـر وح  ال أ م ين  و  ق ال  ع الـص و ت  ف ي ش ه ر             

  ...       َ َ  ِ َ  َ  ٍ     ِ َ  َ     َ  َ   ْ ِ  َر م ض ان  ف ي ل ي ل ة  ج م ع ة  ل ي ل ة  ث ل اث  و  ع ش ر ين 
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                                                بررسي مباني و مسائل مهدوي ت با محوريت كتب اربعه

   طبسي…آيت ا: استاد

  )10/7/1389 ( :7جلسه 

 الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العـالمين وصـلي االله علـي محمـد      بسم االله

  .وآله الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

دلائل الامامة محمد بن جرير      روايتي از     .بحث ما در روايات خراساني است     

  :ر ميكند نقل كرديم كه ايشان سلسله سند را اينگونه ذك)الشيعي(الطبري 

 عن الحسن بن علي بن فـضال،        بوالحسين محمد بن هارون   اخبرني  ا بإسناده

كنت عنـد  : حدثني بشير النبال، قال: عن عبد االله الكناني، عن موسى بن بكر، قال   

  أبي عبد االله

 در بررسي سندي، محمد بن هارون موسي را بررسي كرديم و ا مروز بشير              

  . ارزيابي ميكنيم؛ ميشودنبال كه سلسله سند به ايشان منتهي

  :بشير نبال

شيخ، گاهي ايشان را    . اسم بشير نبال در رجال شيخ طوسي آمده است        :  الف

نكتـه اي كـه     (.ميداند 7 و گاهي از اصحاب امام صادق      7از اصحاب امام باقر   

در رجال شيخ طوسي بايد به آن توجه كرد اين است كه ملاك شيخ هـم عـصر                 

 و 7م است، لذا ا بن زياد را از اصحاب امـام حـسين  بودن ا فراد با ا مام معصو   

 ميدا ند و اين دليل وثاقت آنها نيـست  7يا زياد ا بن ا بيه، از اصحاب امام علي  

  .)مگر اينكه تصريح به وثاقت نمايد
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  :اما سند روايت

  :كند ينگونه ذكر مي سلسله سند را ا)الشيعي( محمد بن جرير الطبري دلائل الامامة

 عن الحسن بن علي بن فـضال، عـن           آخبرني آبوالحسين محمد بن هارون     بإسناده

  كنت عند أبي عبد االله: حدثني بشير النبال، قال: عبد االله الكناني، عن موسى بن بكر، قال

  : اما محمد بن هارون موسي

 . اسـت  گفتـه »  االله عليه  ���«مرحوم خوئي ميفرمايد نجاشي در مورد ايشان        

كنت :  نجاشي در مورد پدرش گفته است      ؛اضافه كنم ) استاد(نكته اي راهم بنده     

مـن درس پـدرش   ( 1 أحضر في داره مع ابنه أبي جعفـر والنـاس يقـرأون عليـه            

  .)هارون ميرفتم و پسرش هم در درس بود

بـه  ؟   نجاشي گفته هم بحث بوديم آيا هم بحث بودن دليل بر وثاقت اسـت             

مرحوم خوئي هم ايـن مبنـا   . ن و ترحم نشانه وثاقت نيستنظر ما هم بحث بود    

سـعه  (را قبول ندارد مقدمه معجم رجال مرحوم خوئي ناظر به مقدمـه مامقـاني               

مشرب مامقاني در مورد توثيق افراد و ارا ئه طرق مختلـف عـلاوه بـر راههـاي                  

مرحوم مامقاني ترضـي و تـرحم را امـاره حـسن و مـدح               .  است )توثيق مشهور 

  .ندارد و ترضي را بر فاسق هم ممكن ميدا ند ولي مرحوم خوئي قبولميداند 

  .بااين حساب محمد بن هارون توثيق ندارد

  أن ا���� � رب ا�	�����وآخر دعوا نا                          
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ات كه در روايت به آن اشاره شده آتشي در مـشرق اسـت كـه                يكي از علام  

يا يك هفته ادامه دارد، و آتش عظيمي است كه هرگاه آنرا ديديد منتظر               سه روز 

نچه كه در روايت وجـود دارد       آفرج آل محمد صلي االله محمد وآله باشيد، البته          

ه مـراد از    توان فهميد ك   مي كلمه فرج است نه ظهور، ولي به قرينه روايات ديگر         

خلاصه اين آتـشي    .  االله تعالي فرجه است    ل همان ظهور حضرت مهدي عج     ،آن

شود رابطه تنگاتنگي با ظهور امـام دارد، البتـه يـك      ميكه از سمت مشرق ظاهر    

شود و     مي گفتهاند كه گاهي براي تبرك         هم درروايت ذكر فرموده    »يشاءالله ان«

  .  داردتعليقگاهي معناي 

شود كه شايد از علامات حتمي باشد ومـا           مي ديگري نقل بعد از آن علامت     

خواهيم كرد وآن صيحه آسماني است كـه بخـشي از ايـن روايـت               بحث   را   نآ

از جانـب جبرئيـل      مربوط به آن وتفصيلات آن است مثلااينكه در ماه رمضان و          

 را كه به نظـر  »م ح م د«اسم حضرت يعني   برد  مي ومنادي در آسمانها نام   . است

گويـد    مـي  به هر صورت روايـت    . ن نام حضرت تا روز ظهورجايز نيست      ما برد 

است كه شرق   اي    به گونه برد واين صيحه      مي جبرئيل نام حضرت را در آسمانها     

ارد  به نحوي است كه هـيچ كـس را نمـي گـذ       صيحه آسماني . شنوند  مي وغرب

) ليناللهم نبهنا عن نومة الغاف     (درخواب بماند، حال يا مراد خواب غفلت است،       

 صيحه به نحوي است كه كسي كه ايـستاده       .يا مراد خواب عرفي وظاهري است     

كنم اگـر مـا در سـند       مي ايستد، تاكيد  باشد مي كسي كه نشسته     نشيند و  باشد مي 
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 دهـيم بعـد     مـي  توقف كنيم وملاك را سند قرار دهيم، اين تفاصيل را از دسـت            

فرمايد   مي دهد در اينجا    مي فرمايد خدا رحمت كند كسي كه به اين ندا پاسخ          مي

 است يعنـي همـان احيـايي    23نداي اول جبرئيل است كه در ماه رمضان وشب          

كه خيلي بر آن تاكيد شده است زيرا برخي ساعات است كه اختصاص بـه امـام    

جمعه، پنج شنبه، نزديك غـروب، روز   زمان دارد كه يكي از آنها شب قدر، روز      

  .عاشورا

كننـد    مـي   زيرا زياد شبهه افكني     ، َ َ   َ ُ ُّ      َ       فلَاَ تَشُكُّوا في ذَلك      :فرمايد  مي در ادامه امام  

، حال مراد از ابليس يـا خـود         اطيعوا وفي آخر النهار صوت ابليس      و واسمعوا

زننـد تـا      مي زيرا آنها هم وارد شده وحرفهائي     ؛  او انصار شيطان است يا اعوان و    

را كـه شـنيديد   اين صداها : فرمايد  ميمردم را در حيرت وشك بياندازند، مجددا 

   َ   ـ ُ  و  ع ل ام ة     زيرا صدا صداي جبرئيل است        َ َ   َ ُ ُّ    َ َّ  َ          َ     فلَاَ تَشُكُّوا أنََّه صوت جبرئَيلَ     شك نكنيد 

پس صـيحه طبـق ايـن تعبيـر از          ،   ِ َ  ِ      و  اس م  أ ب يه   ) ع(  َ َّ   َ ْ   ِ   ِ     َ    ِ       أ ن ه  ي ن اد ي ب اس م  ال ق ائ م       )صوت ( َ  ذ ل ك 

قـت كنيـد    دهد، در روايت د     مي علامات حتمي است كه قبل از خروج قائم رخ        

 ايـشان تعبيـر   به لفظ قـائم چنـد بـار آمـده وچگونـه در روايـت از              ببينيد تعبير 

كنند،ائمه ما اصرار دارند كه با لفظ قائم از ايشان تعبير كنند وگـاهي هـم بـه                   مي

علت چيـست؟ بـه اشـاره        گويند قائمنا، بايد ديد    مي دهند و   مي خودشان نسبت 

  :بگويم

   َ  ْ     َ  َ  َ    َ ُ  ِ َ      م ا ك ان  ض ج ت  ال م ل ائ ك ة  إ ل ى          ِ   ِ    ْ   ِ  َ  ْ   َ  َ    7      م ا ك ان  م ن  أ م ر  ال ح س ي ن  ب ن  ع ل ي        َل   َّ          َ  7    أ ب و ع ب د  الل ه      َ  َق ال 
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   َّ   َ ْ                َّ   َ  َ َ   َّ      ِ   َّ           َّ          َ  َ  َ َ  ِ   ِ  َ  َ  ِ ْ ٌ                   الر ح م ن  ف ق ال  أ ب و ع ب د  الل ه  ع ع ب د  الر ح م ن  و  الل ه  ث ل اث  م ر ات  ه و  ه و  و  ر ب  ال ك ع ب ة  ق ال  ب ش ر                    

    َ   َ َ     َّ   ُ  َ  ج ل  ال ذ ي د خ ل  ع ل ي ن ا   ِ ْ     َ ِ َ    َ    ْ َ    َّ       َّ ج ئ ت  ح ت ى د خ ل ت  ع ل ي ه  ف إ ذ ا ه و  الر  الكوفه َ َ       َ    َ    ٍف ل م ا ق د م  أ ب و م س ل م 

 زمـاني  از اين روايت استفاده ميشود كه خراساني همان ابو مسلم اسـت ودر       

  .آمده وجريانش تمام شده است

اولين منبع چاپ شده اين روايت كه الان در دسـت ماسـت، دلائـل الامامـة                 

) 158ص( 2بعد از او اثبات الوصـيه مـسعودي       )140ص(  . است 1طبري شيعي   

بعد از او إعلام الوري كه همان متن اثبات الوصيه است هـر              ي تفاوت نقل،  باكم

اين كتاب در دسـترس     (چند مدرك او نوادر الحكمة محمد بن احمد بن يحيي           

 قبر شريفش در صحن حرم مطهـر      (بعد از او خرائج راوندي       ميباشد،) ما نيست 

، )229 ص 4ج(، بعد از او مناقـب ابـن شـهر آشـوب     )645 ص  2ج()  است قم

و ) 293 ص 5ج(، بعـد بحرانـي      )120و112 ص 3ج(حر عاملي   ة  بعد اثبات الهدا  

ــار  ــد بح ــان  )274 و 132و109 ص 47ج(بع ــابع خودم ــت را در من ــن رواي  اي

  .نقل نمي كند اند، ولي از اهل سنت كسي اين روايت را آورده

                                                 

صـاحب دلائـل    . دو نفر طبري هستند كه هردو نامشان محمد بن جرير طبـري اسـت                .1
سـني  ) 310م  (وصاحب تـاريخ طبـري     ) 4م قرن   (الامامه طبري ابن رستم، شيعي است       

ص مراجعه كنيد كـه چگونـه        سير أعلام النبلا ذهبي متعصب در مورد اين دو شخ           به است
 بحث دارد؛ ولي در مورد طبـري شـيعي          غير منصفانه در مورد طبري سني چندين صفحه       

 .همراه با اهانت مينويسدهم چند سطر، آن 

در مورد ايشان بحث است كه شيعه يا سني شافعي است، اگر صاحب مروج الـذهب و                .2
 مسعودي سني شافعي استاثبات الوصية يكي باشند، نظر حقير اين است كه مروج 
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ايـت مـذكور را مرحـوم        رو  .انقراض ملك عباسيان بـه دسـت خراسـاني اسـت          

 )581 ص   3ج( از اقبال و اثبات الهـداة     ) 269ص   52ج(مجلسي در بحارالانوار    

  .هم از بحار الانوار نقل ميكند

 كتـاب بـه نـام    20بـيش از  ) 188  ص– 22ج  (بزرگ الطهرانـي    ا  آق الذريعة

   .نام ميبرد ملاحم از شيعه

 بن علـي بـن       ملاحم بطائني است و او كسي جز حسن         ،يكي از اين ملاحم   

مرحوم ابن طـاووس طبـق بيـان الذريعـه در مـورد        . باشد  بي حمزه بطائني نمي   أ

  }عليه السلاموهي نسخة عتيقة في خزانة مشهد الكاظم { ملاحم بطائني ميگويد

آيا نقل سيد از همـان      .  قبلا گفتيم اين روايت را ا بن طاووس از بطائني نقل ميكند           

به آن كتاب دارد و به اصطلاح وجاده نيـست؟ بـر   كتاب بطائني است؟ آيا سيد طريقي    

فرض قبول موارد مذكور، آيا ميتوان به بطائني اعتماد كرد؟ مـا در جلـسات قبـل بيـان                   

  0كرديم كه ايشان قابل اعتماد نيست؛ پس اين روايت هم مشكل دارد

  :روايتي ديگر

       َ   َ َ ْ َ ـ ٌ  ـُ    ـَ َ    اس ت أ ذ ن  ع ل ي ه  ر ج ل  ث م  د خ ل            َ إذ )ع(    َّ   الل ه        ِ َ   ْ    ْ ُ  َ  َ  ِ   َّ    ٍ     ْ    ِ   ر و ي  ع ن  ب ش ير  الن ب ال  ق ال  ك ن ت  ع ن د  أ ب ي ع ب د   

  ـَ  َ  ـ    ـ          ق ال  ه ي  ل ب اس           !!  ـ     ه ذ ه    )چه لباسهاي تميزي  (  ْ        َ ْ َ        َّ          َ  َ  َ َ   ِ          ال م س ج د  ف ق ال  أ ب و ع ب د  الل ه  ع م ا أ ن ق ى ث ي اب ك         

   َ  َ           ـُ  َ  ـ  َ       ف يه  ث ي اب  ف و ض ع ه  ث م  ت ح د ث           )انبان(  ِ َ    َ ِ          َ ُ  َ َ  َ  ٍ    ِ   ُ ْ ِ  َ  َ   ُ   َ          ب ل اد ن ا ث م  ق ال  ج ئ ت ك  ب ه د ي ة  ف د خ ل  غ ل ام  و  م ع ه  ج ر اب          

   ْ   َ       ْ  ْ   َ َ   ْ ِ     َّ          َ  َ  َ َ    َ   ُ  ً   ـ  َ  ـ   ـ    َّ     ـ                       س اع ة  ث م  ق ام  ف ق ال  أ ب و ع ب د  الل ه  ع إ ن  ب ل غ  ال و ق ت  و  ص د ق  ال و ص ف  ف ه و  ص اح ب  الر اي ات                          

        ْ ـ    َ ـَ  َ   ـ         س ل ه  م ا اس م ك  ف ق ال  ع ب د             ْ   َ ق ه  ف      ْ     ْ    َ   ٍ   َ  ٍ  َ ُ   َ  َ   ُ   َ  َ َ   َ    َ ُ  ْ               الس ود  م ن  خ ر اس ان  ي ت ق ع ق ع  ث م  ق ال  ل غ ل ام  ق ائ م  ع ل ى ر أ س ه  ال ح           
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   َّ  َ   َّ      َ َ َ  َ  َ    ِ َ  ِ           ِ    ْ  ِ   َ   ُ  ْ          َ  َ     َ   َ  ـ   ـ َّ             الل ه  ت ع ال ى و  ق ال ت  ي ا ر ب  ي ف ع ل  ه ذ ا ب ال ح س ي ن  ص ف ي ك  و  اب ن  ن ب ي ك  ق ال  ف أ ق ام  الل ه  ل ه م  ظ ل                

                           َ  ْ    َ     1ق م  ل ه  م ن  ظ ال م يه   ِ  َ  َ   َ   َ ْ َو  ق ال  ب ه ذ ا أ ن ت    َ ْ  7 ِال ق ائ م 

ملائكـه بـه خداونـد      ،   شـد  شـهيد روز عاشورا وقتي آن فاجعه بپا شد وامام         

صورت و اشـباح ائمـه را       ، خداوند    به ياري امام برويم     اجازه بده  : كردند عرض

)      َ  ْ    َ    َ ْ َ   َ     ه ذ ا أ ن ت ق م  ل ه  م ن  ظ ال م يـه  َ َ َ      ِ   َ ْ   َّ     َ   َّ      َ  َ  ِ       ف أ ق ام  الل ه  ل ه م  ظ ل  ال ق ائ م  ع و  ق ال  ب         (نشان داد به ملائكه   

اين تعبير واين وصف براي امام زمان ع از جانب خداوند عزوجل است وشـايد     

كنند بـه ايـن خـاطر اسـت كـه        مياينكه اكثر روايات از حضرت به آن لقب ياد      

ايـن بحـث را در كتـاب الـنجم          . گونه تعبير كرده است    خداوند از حضرت اين   

  .الثاقب نگاه كنيد

تاكيد شده كه صـداي اول   ار ب6تا  5حدودـ روايت نعماني ـ  دراين روايت  

  .را پيروي كنيد

اين علامات  شود كه اگر اين روايت نباشد         مي در ادامه يكسري علامات ذكر    

ون، زلزله وجنگ بين حكومتهـاي عربـي طبـق           ع  بروز طا  :كند حتميت پيدا نمي  

     ْ َ       َ    َ   َ    َّ ِ    َ    َّ  ِ         القْاَئم إِلَّا علَى خوَف شدَيد منَ النَّاسِ        َ     ُ   لاَ يقوُم  . اين روايت از علائم حتمي است     

  )حال يا از ناحيه بلاياي طبيعي يا از ناحيه حاكمان (

   ٍ   َ          َ  َ  َ  ٍ    َ      َّ           َ     ٍ َ ْ     َ ِ  َ   ـ  ْ   َ ـ َ ِ              و  ز ل از ل  و  ف ت ن ة  و  ب ل اء  ي ص يب  الن اس  و  ط اع ون  ق ب ل  ذ ل ك  و  س ي ف  ق اط ع  ب ي ن  ال ع ر ب  و               

    ِ        ٍ  ِ ْ َ     ِ           ْ َ  و  ت ش ت يت  ف ي د ين ه م  و  ت غ ي ير  ف ي ح ال ه م   ْ       َ    َ  َ    َّ  ِ اخ ت ل اف  ش د يد  ب ي ن  الن اس  

                                                 

  8   ح  68    ، ص   51                 بحارالانوار، ج1
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گفتيم اينها از علامات غير حتمي است اما طبـق ايـن روايـت كـه         مي ما قبلا 

ما اگر سند اين روايـت       و .شود  مي  دارد، اينها از علائم حتمي     »لا يقوم «تعبير به   

از طريـق قـوت     شايد  . رود  مي الؤرا نتوانيم تصحيح كنيم تمام اين علائم زير س        

  .متن بتوانيم بر اين روايت صحه بگذاريم

يا مراد از كتاب بـه قرينـه         آ     ِ َ      ٍ َّ          ٍ  َ          ٍ  ٍ       ب أ م ر  ج د يد  و  ك ت اب  ج د يد  و  س ن ة  ج د يد ة        اذا خرج يقوم    

و تبيين  سنت جديد قرآن است؟ اگر روايت را بپذيريم اين موارد را بايد توجيه              

  .كنيم

مراد از بنـي   يا مراد ازفرج يعني ظهور و آ     ْ      َ    ُ َ  ٍ اخ ت ل اف  ب ن ي ف ل ان     َّ ِ   ُ  َ َ    َ      و  ل ي س  ف ر ج ك م  إ ل ا ف ي   

مـراد از بنـي عبـاس        ج ظهور باشـد ديگـر      رَ                                َ      فلان يعني بني عباس؟ اگرمراد از ف       

  .نخواهد بودحكومت آنان 

 َ ِ َ   َ  َ  َ     ف إ ذ ا ك ان  ذ ل ك        َ ي ن ه م         ٍ  َ ُ   ُ     َ ْ    َّ   َ    ُ     َ  َ َ   َ       َ ْ    ُ ْ   ْ َ                و  ل ن  ي خ ر ج  ال ق ائ م  و  ل ا ت ر و ن  م ا ت ح ب ون  ح ت ى ي خ ت ل ف  ب ن و ف ل ان  ف يم ا ب               

   َ     ْ      َ َ    ُ   َ ْ    َ َ َ ْ      ِ      َّ     ط م ع  الن اس  ف يه م  و  اخ ت ل ف ت  ال ك ل م ة  و  خ ر ج  الس ف ي ان ي 

  .است كه همه اين روايت از امام در يك جلسه صادر شده باشد بعيد

 )كنايه از اوج شـدت (  َ         َ    َ  َ      ِ ْ ُ   َ      َ   َ ِ َ  ُ  ْ َ      ْ             ل ا ب د  م ن  ر ح ى ت ط ح ن  ف إ ذ ا ق ام ت  ع ل ى ق ط ب ه ا و  ث ب ت ت  ع ل ى س اق ه ا        

   ـُ  ُ    َّـ  ُ      ي ك ون  الن ص ر        )گمنام است ومطرح نبـوده     (  َ   ُ  َ   ً    خ ام ل ا أ ص ل ه   )خشن(نيفا   َ    َّ   ً        َ       ث  الل ه  ع ل ي ه ا ع ب دا  ع       ب ع 

 )شـارب  (  َ ـ          ِ      أ ص ح اب  الـس ب ال      )موها ي اصحابش بلند اسـت      (      ُ  ُ َ  ِ َّ         َ       م ع ه  أ ص ح اب ه  الط و يل ة  ش ع ور ه م    

   َّ     َ ً  ْ     َ  ُ ُ ْ        َ  ْ    ٌ          َ َ َ ِّ   َ ْ ُ ُ  ِ ـَ  ِ              ات  س ود  و ي ل  ل م ن  ن او اه م  ي ق ت ل ون ه م  ه ر جا   و  الل ه  ل ك أ ن ي أ ن ظ ر  إ ل ي ه م                        َ         ث ي اب ه م  أ ص ح اب  ر اي        س ود   

 ْ َ    ِ  َ    َّ      ُ ِّ    ِ  َ  ْ   ِ  َ  َ ْ       ْ   ِ   ُ ْ   َ   ِ ـَ     ـ ٍ          ل ق ى م ن  ال ف ج ار  م ن ه م  و  ال أ ع ر اب  ال ج ف اة  ي س ل ط ه م  الل ه  ع ل ي ه م  ب ل ا ر ح م ة                      ِ    ْ َ   َ ِ       و  إ ل ى أ ف ع ال ه م  و  م ا ي      
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  )5/7/1389: (6 جلسه

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علي محمد وآله الطاهرين  

  .سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

در جلـسات قبـل چنـد       . بحث ما راجع به بررسي روايات خراسـاني اسـت         

كـرديم، اكنـون      بـه خراسـاني ارزيـابي      روايت را از لحاظ سندي و دلالي راجع       

  .نوبت به استقراء روايات ديگر مي رسد

بيان كرديم بنابر ايـن گـذرا مـرور          اين روايت را سال گذشته    : (روايت ديگر 

  )مي كنيم

 ـ           و ج د ت  ف ي ك ت اب  ال م ل اح م  ل ل ب ط ائ ن ي  ع ن  أ ب ي ب ص ير  ع ن  أ ب ي ع ب د  الل               ]  إقبال الأعمال  [ َّ     ـ    ِ َ  ْ   ٍ      ِ َ  ْ       َ  ْ   ِ   َ  ْ   ِ  َ            ه  

   َ ْ    ُ ْ   ْ َ  ْ    َ  َ     َ ْ َ    ُّ  َ   َّ    َ  َ  َ  َ    َ       َ   ِ ـَ   ِ ـ  ٍ  ـ   ٍ  ـَ  َ                ع ل ي ه  الس ل ام  ق ال  ق ال  الل ه  أ ج ل  و  أ ك ر م  و  أ ع ظ م  م ن  أ ن  ي ت ر ك  ال أ ر ض  ب ل ا إ م ام  ع اد ل  ق ال                     

   َ َ  ً   د  ف ر جـا    ُ ْ     ُ  ُ   َ     َ         َ     َ  َ    َ ِ    ِ َ  َ    ِ    ْ ِ ْ َ َ        ْ     َ              ق ل ت  ل ه  ج ع ل ت  ف د اك  ف أ خ ب ر ن ي ب م ا أ س ت ر يح  إ ل ي ه  ق ال  ي ا أ ب ا م ح م د  ل ي س  ي ر ى أ م ة  م ح م             

 َ  ُ ْ    َ َ ْ    َ ِ َ    ُ ْ    ِ َ ْ    َّ    ْ   ٍ  َ ُ       ْ           ً  ـ   َ ـَ      َّـ  ُ   ـ ِ                    أ ب دا  م ا د ام  ل و ل د  ب ن ي ف ل ان  م ل ك  ح ت ى ي ن ق ر ض  م ل ك ه م  ف إ ذ ا ان ق ر ض  م ل ك ه م  أ ت اح  الل ه  ل أ م ة                         

    ِّ َ       َّـ       الر ش ا و  الل ه          ْ      ُ ُ ْ    َ       ْ  ِ  ُ        َ ُّ   ِ  ُ        ْ   َ  َ   َّ   ٍ  َ ِ                   م ح م د  ب ر ج ل  م ن ا أ ه ل  ال ب ي ت  ي ش ير  ب الت ق ى و  ي ع م ل  ب ال ه د ى و  ل ا ي أ خ ذ  ف ي ح ك م ه               

 ِ ِّ   َ َ   َ ْ   ِ  َ   َّ      ِ  َ ْ    ُ  ِ َ  َ ْ   ُ   َ ْ    َ   ْ    ُ    ِ َ  ِ          ِ   ُ ِ ـ  ْ   ـ   ُ                  إ ن ي ل أ ع ر ف ه  ب اس م ه  و  اس م  أ ب يه  ث م  ي أ ت ين ا ال غ ل يظ  ال ق ص ر ة  ذ و ال خ ال  و  الش ام ت ي ن  ال ق ائ د  ال ع اد ل                     

     ُ ْ  ًو  ظ ل ما   ْ       ُ ْ     َ َ     َ  ً        ً      ُ َ       ُ        ُ     ً ال ح اف ظ  ل م ا اس ت ود ع  ي م ل أ ه ا ع د ل ا و  ق س طا  ك م ا م ل أ ه ا ال ف ج ار  ج و را  

 روايـت را از ملاحـم بطـائني نقـل           )599ص  (بن طـاووس در اقبـال       اسيد  

هرچنـد نـامي از خراسـاني در        .  علائم خراساني را ذكر مي كنـد        ،روايت. ميكند

منظـور  »   َّـ    ْ ـَ ِ  ُ ْ   ـ      ح ت ى ي ن ق ر ض  م ل ك ه م         «روايت نيامده است؛ ولي با توجه بـه عبـارت           
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هرچنـد  ( مراجعه كنيد    28، ص 4، ج ن حجر العسقلاني  اب هذيب التهذيب به ت 

ايـشان از   ) خورد بلكه بـراي تكميـل بحـث اسـت           تضعف ايشان به درد ما نمي     

  1.متعصبين اهل سنت است

كريـا القرشـي و ابـو عمـرو        زابـن    ،سعيد أبو عثمـان   در كتب اهل سنت به        

  نزد اهل عامه مورد اختلاف است.گويند مدائني هم مي

 لم يكن صاحب حـديث      :گويد   مي سعيد أبو عثمان   مورد   احمد بن حنبل در   

  ).تخصص او در حديث نبود(

 سعيد أبو عثمـان   ابن معين از شخصيتهاي بسيار بزرگ اهل سنت است در مورد            

عثمان بـن ابـي شـيبه    . ساجي هم اورا تضعيف ميكند   ). ضعيف (ميگويد ليس بشيء  

ه عـده اي ديگـر از       كـسي كـه بـه همـرا        (برادر ابوبكر بن ابي شيبه صاحب مصنف      

 7 زمينه ساز اقدام ننگين متوكل  براي تخريب قبر امـام حـسين             ،علماي اهل سنت  

شـغلش حـديث    (لم يكن يعـرف الحـديث  :  ميگويد سعيد أبو عثماندر مورد )  بود

  توان به اين روايت اعتماد كرد؟ حال  با توصيفات  مذكور آيا مي) شناسي نبود

  عالمينأن الحمد الله رب الوآخر دعوانا 

                                                 

 ـ       ي ن ي       رابب  ي                      كتاب فتح الملك العل      .1  ـ  گو ي         دانـد م       ي                                د كه خودش را صاحب مذهب م        د روش     ي
                       كنند از رده خارج كنند   ي                   را كه فضائل نقل م ي           ن است، روات ي    ان ا ي   آقا

 14 

     َ ُ ْ   ِ   َ ِ   ِ  َ      َ   ً  ْ    1م  ه ر جا  ع ل ى م د ين ت ه م  ب ش اط ئ  ال ف ر ات  َ  َ  ُ ُ ْ ف ي ق ت ل ون ه 
 اين روايت را اگر در چارچوب بررسي سندي قرار دهيم روايت را از دست           

 توثيق كنيم، حتـي امثـال       دهيم زيرا نتوانستيم حسن بن علي بن ابي حمزه را          مي

 ـ ؛كننـد   مي  به تساهل وحسن ظن متهم      بعضا ايشان را    كه مامقاني، و را  سته ا  نتوان

  2. است  بلكه راجع به او كذاب گفتهتوثيق كند

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

                                                 

                                                 

   .          ، چاپ جديد   786           شماره حديث   .    382   ، ص 4                             معجم احاديث الامام المهدي، ج .1
           ، شـماره     14    ، ص  5                            و معجم رجال الحديث، ج        611        ، شماره   40    ، ص   20         لمقال، ح            تنقيح ا   .2

2928    .  
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  )29/6/89 (3جلسه 

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علي محمد وآله الطاهرين  

  .رواح من سواه لتراب مقدمه الفداهسيما امام زماننا روحي وا

عمـده  . بحث ما درباره بررسي روايات خراساني از حيث سند ودلالت بـود           

روايت دراين مبحث، روايت نعماني بود كه ما به تفـصيل روايـت را خوانـديم                

ومعلوم شد كه علائم ديگري هم غير از خراساني در اين روايت وجود دارد كه               

ليل مشكل سندي كنـار بگـذاريم مبـتلا بـه اشـكالات             اگر ما اين روايت را به د      

  .شويم مگر اينكه ادله ديگري پيدا كنيم  ميديگري

اگر ما از آن چند نفرموجود درسند روايت نعماني اغمـاض كنـيم از حـسن             

بن علي بن ابي حمزه نمي توان اغماض كـرد اينـك بـه كـلام برخـي بزرگـان                    

  :كنيم  ميدرمورد اين شخص اشاره

فرمايد كه او كذاب است، ايشان به نقل از صـاحب             مي تصريحمرحوم كشي   

  .كذاب ملعون: كند كه ابن فضال نسبت به اوفرموده  ميتفسير عياشي نقل

  . كند  ميمجددا از برخي از مشايخ خود تعبير رجل سوء را درمورد اونقل

  .ضعيف في نفسه: ابن غضائري

كه بتـوانيم مـشكل را حـل        حال دربرابر اين تضعيفات آيا ما توثيقاتي داريم         

كنيم يا بتوانيم خود اين تضعيفات را زير سوال ببريم؟ به عبارتي يـا مقتـضي را                 

  از بين ببريم ويا اينكه آنها را مبتلا به مانع ومعارض نمائيم؟

 34 

البرهــان متقــي هنــدي  و ) 68ص  2ج( 1الــسيوطيالــوردي وعــرف )171ص(

  .كنند هر سه از فتن ابن حماد نقل مي ) 151ص(

از  ) 97 باب 53ص(بن طاووس  در الملاحم و الفتن خود         ااما از شيعه سيد     

» يـاتي   » « من خراسـان     «كند است  البته  قبل ازعبارت          فتن ابن حماد  نقل مي     

  .اضافه دارد

 جـاي   3 در   605و  411،476 ص   29ج ملحقات مرحوم مرعشي نجفي هـم       

ديگر كسي از مـا     . كند   كتاب  عقدالدرر والفتن والبرهان نقل مي       3كتاب خود از    

از )ابن حماد (نقل نكرده است چون قبلا هم گفتيم كتاب الفتن و صاحب كتاب             

نظر شيعه اشكال دارد، اين كتاب از نظـر خـود اهـل سـنت هـم داراي مـشكل                    

  .است

  )       َ  ف و مول ف                با اغماض از مول (بررسي سندي 

امـام  ( حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر عـن أبـي جعفـر           :گويد   ابن حماد مي  

   )7باقر

به .  را نيافتيم  سعيد أبو عثمان  ما هرچه در كتب رجالي شيعه جستجو كرديم         

  .است) در كتب رجالي  اسمش نيامده( نه تنها مجهول بلكه مهمل نظر ما

  :اما از نظر اهل سنت

                                                 

 ـ ا .        عه اسـت  ي    ش  ي  وط ي                قائلند كه س    ي  وط ي   الس        الوردي                           نظر به كتاب  عرف        ي   بعض  1         ن حـرف     ي
       رساند ي              زان تعصبش را م ي     شان م ي                     ست،كتاب القام الحجر ا ي   ح ن ي  صح
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 گرچههرچند نتيجه يكي است ولي نظر ما اين است كه راوي ضعيف است              

  .پس روايت سندش مشكل دارد. كتاب ابن غضائري را قبول نداريم


	  ���� هم، كتـب رجـالي  ماننـد         ) علوي (     ِ    َّ           ع ب ي د  الل ه  ب ن  م وس ى    نسبت به   ���	 � ،

انـد؛ فقـط الغيبـه        نـامي از او بـه ميـان نيـاورده         ... صاحب تنقيح، رجال خوئي،قدماو   

كند؛ ولي آيـا نقـل نعمـاني باعـث             نقل مي       ِ    َّ           ع ب ي د  الل ه  ب ن  م وس ى    روايت از    13نعماني  

  1. گردد وثاقت است ؟ انتخاب وثاقت يا عدم وثاقت به مبناي هر شخص  بر مي

زطريق قوت متن وارد شويم ويا روايت را به عنوان مويد           اگر ا : نتيجه  نهائي  

كه روايـات     ودر صورتي . روايت ديگر قرار دهيم ميتوانيم ازسند صرف نظركنيم       

خراساني به حد استفاضه برسد بازهم اغماض از سند مشكلي ندارد، هـر چنـد               

  .به چنين استفاضه اي دست نيافتيم

  :روايت سوم

  189 ص -لمروزي  نعيم بن حماد ا-كتاب الفتن 

حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر عن أبي جعفر قال يخـرج شـاب مـن بنـي                  

هاشم بكفه اليمنى خال من خراسان برايات سود بـين يديـه شـعيب بـن صـالح       

  .يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم

ــدرر  ــد ال ــاب عق ــر كت ــار المنتظ ــي أخب ــسلمي    ف ــشافعي ال ــي ال  المقدس

                                                 

  ،  5 ج   ،                               الشيخ علي النمـازي الـشاهرودي   ،                          مستدركات علم رجال الحديث           ن مورد به   ي     در ا   1
  . د  يي            ، مراجعه نما   196 ص
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اند، هم مقتـضي را زيـر سـوال بـرده             برخي در هردو جهت وارد بحث شده      

  :وده اندبرتوثيقش بيان نماي  اندوهم در مقابل ادله

  استناد به كامل الزيارات

  استناد به تفسير قمي

  استناد به روايت اصحاب اجماع 

   1استناد به روايت اجلاء

 . روايت است50استناد به كثرت روايات او در كتب اربعه كه در حدود 

 .صاحب كتاب بودن اوكه شيخ طوسي به تمامي كتب او طريق دارد

  : شدهاما مناقشاتي كه نسبت به تضعيفات

اولا كتاب مرحوم غضائري زيرسوال است ومـا اسـتناد كتـاب را بـه ايـشان                 

  .قبول نداريم

ثانيا در مورد لا استحل الرواية كه ابن فضال گفته بايد گفت كه ايـن مطلـب             

راجع به پدر است نه فرزند زيرا عـين همـين مطلـب را ابـن فـضال راجـع بـه                

رتبه تفسير را از اول تا آخر از        كند بعيد است كه ابن فضال يك م         مي پدرش نقل 

، لا اسـتحل الروايـة    از پـسر شـنيده وبگويـد         اول تـا آخـر     پدر ويك مرتبه هم از    

فرمايد اين مطلب راجع به پدر اسـت امـا دوبـاره           مي مرحوم خوئي دراين زمينه   

                                                 

 ـ    بن      صالح   ي    نوفل   ، ي س ي ع    بن      عباس    بن      محمد    ثم ي م    بن      احمد   ، ي    سكون  :   از         عبارتند    كه  1    ي    اب
     195   ص 5 ج    عة ي   الش    ان ي         صحبان، اع    بن      محمد       هاشم،    بن   م ي     ابراه      حمزه
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  .برمي گردد ومي گويد راجع به پسر است

ا اگر بتوانيم به    اما در مورد تضعيف كشي كه كذاب گفته بود، اين تضعيف ر           

اما برخـي   . خواهد شد و بلا معارض    او معتبر   درباره  يك نحو رد كنيم توثيقات      

اند مشكل اعتقادي دارد نه اينكـه         اند وگفته   اين تضعيف را به جنبه اعتقادي برده      

: فرمايـد   مـي اين فرمايش مرحوم مجلسي اول  درروضة المتقـين . دروغگو باشد 

  . 1 عنه مشايخنا لثقته في النقليهبه الفاسد ولهذا روالظاهر ان الطعون باعتبار مذ

اي   خواهند با عرضه كردن نمونـه       مي نكأ» روح الجوامع «برخي ديگر هم در     

 اقـل   يـا حـد    و  قائل  به عدم  مشكل عقيـدتي ايـشان بـشوند              حتي از رواياتش 

 بـراي مـدعاي     چند روايـت  بنابراين  . نيستصحيح    بيانات در مورد وي    اينگونه

  :دكن  مينقل خود

  ـ َ َ س ن ن     ِ َّإ ن    ـُ  ُ ي ق ول    ع    َّـ  الل ه      ـ  ع ب د     َ ـ  أ ب ا       س م ع ت   َ  َق ال      ٍب ص ير   َ ِ أ ب ي   ْع ن   َ ِ  أ ب يه    ْع ن    ْ     َ ال ب ط ائ ن ي     ِاب ن    ِعن 

  و   ـ ِ ع ل    ِ   َّب الن     َّ ـ ِ الن ع ل     ـ ْ  ح ذ و      ْ   ال ب ي ت   َ  َأ ه ل    َّ م ن ا   ْ َ   ِال ق ائ م    ف ي   ِ   ٌج ار ي ة    ْ َ    ال غ ي ب ات    َم ن    ِ  َ ع ل ي ه م    َ و ق ع    م ا ع   ْ َ ْ ِ   ال أ ن ب ي اء 

  ـ  ي ا    َ َ  َف ق ال    ْ   ال ب ي ت   َ  َأ ه ل    ُ ْ م ن ك م    ْ َ   ال ق ائ م    ِم ن   و     َّ الل ه      ِر س ول     َاب ن    ي ا  َ ل ه   َ ُ ْ ف ق ل ت      ٍب ص ير   َ  أ ب و  َ  َق ال   ِ  ْ ُ َّ ِب ال ق ذ ة    ْ ُ َّ ِال ق ذ ة 

    ـ  ف يه ا    ْ ـَ   ر ت اب    ي   َ  ـ ً غ ي ب ة          ي غ يـب     ْ ِ   ال إ م اء      ِس ي د ة     ُاب ن   َ  ذ ل ك      م وس ى     اب ن ي   ْ و ل د    ْم ن    ْ َ   ال خ ام س    ه و      ٍب ص ير    ب ا

    ر وح    ـْ ِ ُ ي ن ز ل     و     ِ  َ  م غ ار ب ه ا  و    ْ َ  ِال أ ر ض    َ  ِ َم ش ار ق      ي د ي ه    َ ع ل ى  َ  َ ْ ف ي ف ت ح    َّج ل   و    َّع ز     َّ الل ه    ُ ِ ْ ي ظ ه ر ه   ُ ث م    ْ    ُ  َال م ب ط ل ون 

   ْ  ٌب ق ع ة    ْ َ  ِال أ ر ض    ف ي  َ  َ ت ب ق ى  َ ل ا  و      ر ب ه ا  ِ ُ  ِب ن ور    ْ َ  ال أ ر ض   ُ ْ ِ ُت ش ر ق   و   َ ْ َ خ ل ف ه   َ   ِّ ف ي ص ل ي ع    ْ م ر ي م     ُاب ن      ع يس ى    َّ الل ه 
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 دارد و يـا از  7زدن  بر دست ابن ملجم مـرادي بـه خـاطر كـشتن امـام علـي                 

كـرد روايـت نقـل         را نعوذ باالله لعن مي     7 بار مولا علي   140حريزي كه روزي    

آيا اين بزرگـواران در حـد يـك راوي هـم            . كند   نقل نمي  7ميكند ولي از امام   

  »»د ؟ نبودن

 40 مشرب دارد و حدود      ةبا اينكه وحيد بهبهاني براي توثيق افراد بسيار سع        

مورد براي توثيق افراد يا روايت آنان علاوه بر طرق مشهور بيان ميكند ولي بـاز            

 7را بـه خـاطر عـدم نقـل از امـام           ابراهيم بن عبداالله    ترك و نپذيرفتن روايت       

  .  قبول دارد7باوجود درك زمان امام

گويد و علي كل حال فالرجل مـن   وم مامقاني بعد از نقل اين مطالب مي  مرح

  .المجاهيل

مجهول در اصطلاح مشهور يكي از الفاظ جرح ونشان ضـعف اسـت ولـي               

دراصطلاح مامقاني مجهول يعني  بعد از تحقيقات در مـورد فـلان شـخص بـه                 

   1. جائي نرسيده است

تـضعيف ابـن غـضائري      در صـورت اعتمـاد بـه        : گويد  فرزند ايشان هم مي   

  . شود شخض ضعيف، و در صورت عدم اعتماد مجهول الحال مي

                                                 

   ي                                   اشكالات عمده كه بر مرحوم مامقان            از    ي ك ي  .    231        ، شماره    151    ، ص  4                 تنقيح المقال، ج    1
                     د، آقا بزرگ  جواب     ي   دان     ي               را مجهول م    ي      راو      12000                     ن است كه شما حدود     ي       كنند ا      ي       وارد م 

                ن است كه بعد     ي                  ست بلكه منظور ا    ي    ن  ي               مجهول اصطلاح   ي                               دهد كه منظور ازمجهول مامقان     ي م
        ده است ي     نرس ي         قش به جائ ي      از تحق
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 ِ     ِ       َ     َّـ   ـ ِ   إ ب ر اه يم  ب ن  ع ب د  الل ه  ب ن       كسي را نيافتم كه    (اني لم اقف له على تعديل من غيره       

  1 .. ) را تعديل نمايد  ْ   َ ال ع ل اء 

  :جزائري در حاوي نقل ميكند

ابراهيم (ه   ابن الغضائري قد عرفت حاله غير مر       نالرجل مجهول الحال و طع    

  )بن عبداالله مجهول حال است هرچند كتاب ابن غضائري را قبول ندارم

  :كند  از قول سعد بن عبداالله نقل مي منهج المقالوحيد بهبهاني در تعليقه خود بر

  2ولم يسمع منه فترك لذلك روايته ) ع ( رك الرضاقال سعد بن عبد االله أد

 را درك كرده ولي روايتي ازامـام        7 امام رضا  ابراهيم بن عبداالله  : سعد گويد 

 7آري راوي كه معاصـر امـام      .نقل نكرده، به همين جهت روايتش ترك ميشود       

ريگـي در كفـشش     (باشد ولي روايتي از امام نقل نكند ايـن راوي مـشكل دارد              

  .)است

عضي ازاصحاب صحاح مثل بخـاري امـام جـواد و هـادي و عـسكري                ب «« 

عليهم السلام را درك كرده است و با اينكـه  رحـال و كثيـر الـسفر بـراي نقـل                    

زد، ولــي يــك روايــت از ائمــه  حــديث بــود و بــه محيطهــاي علمــي ســر مــي

شود دشمني و عـداوت و كينـه اشـان            معلوم مي . كند   ما نقل نمي   :معصومين

كه ازعمران بن حطان كه آرزوي بوسـه   بخاري با اين  . ده است باعث عدم نقل ش   
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     ْ  1 ْ ِ ُ  َال م ش ر ك ون   َ ِ ك ر ه   َ ل و   و    َّ ل ل ه   ُ ُّ ك ل ه       ُالد ين    ُ  ُي ك ون   و      ف يه ا    َّ الل ه    ِ ع ب د   ِ َّ إ ل ا   َّج ل   و    َّع ز     َّ الل ه   َ  ُغ ي ر      ف يه ا   ِ ع ب د 

  ـ ْ ع ن     َ ِ    أ ب يـه    ـ ْ ع ن        م ح م د   نِ  ب     َ ِج ع ف ر    ْع ن    ْ َ   ِال ق اس م   َ ِ أ ب ي   ِب ن      ي ح ي ى   ْع ن   َ ِ  أ ب يه    ْع ن    ْ     َ ال ب ط ائ ن ي     ِاب ن    ِع ن 

  و   َ   ٍط ال ب   َ ِ أ ب ي   ُب ن     ع ل ي   َ   ُ أ و ل ه م    َ َع ش ر    ْ َ اث ن ا     ب ع د ي   ْ َ   ُال أ ئ م ة  ص    َّ الل ه      ُر س ول   َ  َق ال   َ  َق ال  ع    ع ل ي    ْع ن     ج د ه 

  ِ ـِ  ب ه م      ْ  ـ ُّ ال م ق ر      ـ   ب ع د ي     ـ  م ت ي   ُأ    َ ع ل ى    َّ الل ه     ح ج ج   و   َ      أ و ل ي ائ ي  و   َ      أ و ص ي ائ ي  و   ُ َ َ   خ ل ف ائ ي   ه م    ْ َ   ال ق ائ م      ُ آخ ر ه م 

  َ 2 ٌك اف ر   ِ ه م ل   ْ  ْ  ُال م ن ك ر   و    ْ  ٌم ؤ م ن 
 

 .كنـد   كند آيا كفر خود را امضاء مـي          مي گونه رواياتي رانقل   آيا كسي كه اين   

 در 7 امام را نقل مي كند پس انكار امامت امـام رضـا            12چون خودش روايت    

  حكم كفر است،

ذه الروايـات عنـه لاصـلاح امـره ولا     نقل ه: فرمايد  ميفرزند مرحوم مامقاني  

  .يصلح امره بعد اتفاق اهل الفن علي جرحه

: فرمايـد   مي كند  مي  بعد از اينكه مطالبي نسبت به ايشان نقل        3مرحوم مامقاني 

غيرمعدل ولا موثق ولا ممدوح بل مطعون طعنـا         ) بطائني (تلخص من ذلك كله ان الرجل     

اذ لا  .رة في ابيه، فاللازم ترك روايات الرجل   قادحا فيه وقد ورد مثل هذه الطعون المذكو       

   4.من الواقفية غير موثق فيكون من الضعاف) من أنه(اقل 
توانيد در مبنا اشكال كنيد كه فساد عقيده منافـات بـا وثاقـت نـدارد                  مي شما

                                                 

     146    ص   51            بحارالانوارج   1
     333    ص   36       الانوارج      بحار2
   .  ست ي ن      گونه   ن ي ا       البته    كه      كنند   ي م       تساهل    به   ي  رم    را   ي      مامقان         مرحوم ي     برخ3
  .  44   ، ص  20                 تنقيح المقال، ج .4
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 رسـد   مـي ولي همين مرحوم خوئي كه مبناشان اين است وقتي به ايـن شـخص         

ك فيكفي في ضعف الحسن بن علي بن ابي حمزه          ومع التنازل من ذل   : فرمايد مي

  . شهادة الكشي بانه كذاب

الا ان استفاضة تضعيفه يلزمنا الحكم عليه بالضعف وان كان فـي  : ولد مرحوم مامقاني 

أن  في مذهبه وهـو لا ينـافي         ههذا التضعيف شيء حيث ان منشا تضعيفه انحراف       من  نفس  ال

  )وئيمثل مبناي مرحوم خ( 1يكون مقبول الرواية

  .پس از نظر سند ما نتوانستيم اين شخص رادر سند توثيق كنيم

لااقـل بـا تـضعيف مرحـوم كـشي          از او،    روايت اجـلاء     واما كثرت روايت    

 نداريم مگر اينكه قـوت      وثاقت او صورت ما دليلي بر      در اين  كند و   مي تعارض

م يـا از  متن را دليلي بر صحت آن بگيريم يا روايات ديگر را مويد متن قرار دهي        

طريق استفاضه يعني روايات ديگري به اين مضمون كه مـا را بـي نيـاز كنـد از                   

  .بررسي سند

  :اند علاوه بر اشكالات سندي اشكالات دلالي بر اين روايت وارد كرده اند برخي آمده

ن نيز قابـل    آ متن   ،راويان واقفي در سند اين روايت      با توجه به كثرت وجود    

برخورد بـا روايـاتي كـه اسـناد آن شـامي              ذهبي در  گونه كه  همان (قبول نيست 

 .اياتي است كه دست سـاز شـاميان اسـت         گويد از رو   مي كند و   مي ملأهستند، ت 

لـذا بـا     )عجيب است بعضي از روايات قوي اهل سنت سـاخته شـاميان اسـت             
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  )4/7/89 (5جلسه 

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العـالمين وصـلي االله علـي محمـد      

  .وآله الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

بحث ما در روايتي است كـه الغيبـه         . سخن راجع به روايات خراساني است     

بــه ســند خــودش از امــام   )55 ح14 بــاب 282الغيبــه نعمــاني ص (نعمــاني 

در جلسه قبل گفتيم اين روايت ؛ يكي        .  نقل ميكند  7 از اميرالمومنين  7صادق

از دلايل كساني است كه خراساني را از علائم ظهوردانسته و روايـت  را جـزو                 

  .روايات خراساني ميدانند

  :بررسي سندي روايت

  ـ ْ   ـ     َّـ   ـ ِ         ع ن  ع ب د  الل ه  ب ن             )علـوي  (  َّ     ِ      لل ه  ب ن  م وس ى        ْ      َ  ُ            ع ل ي  ب ن  أ ح م د  ع ن  ع ب ي د  ا     ]  الغيبة للنعماني [

    َ       ِ  َ    َّ         ِ َ  ْ     ِ َ  ْ     َ  ْ   ِ    َّ        ِ       َ  ِ  ْ                  ع ن  إ ب ر اه يم  ب ن  ع ب د  الل ه  ب ن  ال ع ل اء  ع ن  أ ب يه  ع ن  أ ب ي ع ب د  الل ه  ع ل ي ه م ا الس ل ام                 )انصاري (    ح م اد 

   ع  َ َّ   َ   ْ  ْ   َ    َأ ن   أ م ير  ال م ؤ م ن ين 

، كه سند به وي منتهـي          َ  ْ   ِ    َّ         ع ب د  الل ه  ب ن  ال ع ل اء     ِ       َ  ِ   إ ب ر اه يم  ب ن    ما در بررسي سندي به      

  :علامه حلي از ابن غضائري نقل ميكند. شود اكتفا ميكنيم مي

 ـ               لا نعرفه الا بما ينسب إليه عبـد االله بـن محمـد البل              : قال ابن الغضائري    ،وى                                             َ

اعتمـاد   ( ومـا يـسند إليـه      ،وينسب إلى أبيه عبيد االله بن العلاء عمـارة بـن زيـد            

 . وأظنه اسما موضوعا علـى غيـر واحـد         : قال ، الا الفاسد المتهافت   )د به او  كن  نمي

 مـع   ، لوجود طعن هذا الشيخ فيه     ، وهذا لا اعتمد على روايته     :)علامه حلي  (أقول
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 1)بق نقل حموينيرجان است؛ البته ط                             ُ   از روستاهاي اصفهان به ناحيه خ     (   َ         و  الد ي ل م   )استرآباد

   ـَ  ُ    ـ  َ   و  ك ان وا ب ي ن      ]    ْ  ْ ـ   ال ج ن ب ات   [     َ  ْ     ِ  َ ْ َ ْ        َ ِّ َ َ    ْ ُّ            َ     َ  َ    و  ظ ه ر ت  ل و ل د ي ر اي ات  الت ر ك  م ت ف ر ق ات  ف ي ال أ ق ط ار  و  ال ح ر ام ات   

  ِ َ    إ ذ ا    َ  ِ َ  ِ ْ   ُ   َ    َ    ُ َ   ْ     ِ َ   َ ِ    َ       َ  ـَ       َ ـ ً  َ ِ  ـَ ً  ـُ   ـَ  َ                    ه ن ات  و  ه ن ات  إ ذ ا خ ر ب ت  ال ب ص ر ة  و  ق ام  أ م ير  ال إ م ر ة  ف ح ك ى ع ح ك اي ة  ط و يل ة  ث م  ق ال                          

    ُ     ُ   ْ     ُ     َ     َّـ    ُ    ه ن اك  ي ق وم  ال Ĥخ ر  و  ي ث ور  الث ائ ر  و       ْ َ ُ    ال خ ر وف    َ   ْ َ  ِ تل  ال ك ب ش       ُ      َّ       ُ ُ ْ    َ    َ      ج ه ز ت  ال أ ل وف  و  ص ف ت  الص ف وف  و  ق       

    ْ      ِ ْ     ُ   ْ  ْ      َ ْ     ُ    ُ  ُ   َ ْ        ُ  ـَ    َ َّ       ْ ـَ ْ ُ    ـ   ـ ْ                      ي ه ل ك  ال ك اف ر  ث م  ي ق وم  ال ق ائ م  ال م أ م ول  و  ال إ م ام  ال م ج ه ول  ل ه  الـش ر ف  و  ال ف ض ل  و  ه و  م ن                          

    ُ  ْ  ـَ    ي ظ ه ر  ع ل ى   )لباس كهنه(        ِ    ِ      ِ  َ ْ ُّ    َ    ُ  ْ    َ ْ   ٌ     َ  ُ          ْ  ِ           و ل د ك  ي ا ح س ي ن  ل ا اب ن  م ث ل ه  ي ظ ه ر  ب ي ن  الر ك ن ي ن  ف ي د ر يس ي ن  ب ال ي ي ن            

      َ   ِ َ     َ   َ  َ  َ     َ        َ  ْ       ُ  َ  َ  َ ْ   ِ  َ ْ       ُ ْ    َ    ِ  َ َ َّ    2الث ق ل ي ن  و  ل ا ي ت ر ك  ف ي ال أ ر ض  ال أ د ن ي ن  ط وب ى ل م ن  أ د ر ك  ز م ان ه  و  ل ح ق  أ و ان ه  و  ش ه د  أ ي ام ه 

اين روايت يكي از دلايل كساني است كـه خراسـاني را از علائـم طهـور و                  

در جلسه بعد به بررسي منابع      ء االله   انشا. باشد  احيانا چهره او را مثبت دانسته، مي      

  .واسناد روايت ميپردازيم

  دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر                                                  
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انـد مقـصودشان از       توجه به اكثر روات موجود در سند اين روايـت كـه واقفـي             

 عباس ونزاع بين امين ومامون است ومراد از سفياني علي           اختلاف، اختلاف بني  

بن عبداالله بن خالد بن يزيد سفياني است ومنظور از خراساني هم رافع بن ليث               

البته اين حرف جديدي است زيرا در خراساني سه احتمال بود كـه نقـل               . است

از سـاني كـه     ا يكي ابن طاووس يكي ابو مـسلم خراسـاني وديگـري خر            مكردي

آيد اما ايشان گفته كه مـراد از سـفياني پـسر يزيـد                مي بعدا ظهور است و     علائم

 امـين را    هدرماه ذيحجه قيام كرد ونماينـد      و 195كه در سال    . 1پسر معاويه است  

اين آقـا در    . 2خراساني رافع بن ليث است     مراد از  و بيرون كرد  محاصره كرده و  

 بـود  يحيـي بـن        190سمرقند در زمان هارون بود اين جريان مربوط بـه سـال             

اشعث دختر عموي رافع را در سمرقند به ازدواج خود درآورد وبعـد از مـدتي                

مدتي كه متوجـه شـد       از در همانجا گذاشت بعد    راهي بغداد شد و همسرش را     

بغداد اختياركرده بسيار ناراحت شد، وقتي خبـر بـه           در ديگري نيز  يحيي همسر 

ار بـست، كـساني را نـزد زن يحيـي     به ك اي    را گرفت وحيله   رافع رسيد طمع او   

مـن   خواهي خود را از دست شـوهر خـلاص كنـي بگـو              مي فرستاد وگفت اگر  

 ـ         دراين ؛مسيحي هستم وكشف حجاب كن     و صورت او مجبور خواهد بود كـه ت

را طلاق دهد، زن همين كار را انجام داد وطلاق گرفت، بعد از اينكه او طـلاق                  

                                                 

   ،  55 ص   5 ج   ي   طبر   خ ي   تار  1
   42    تا                11،13،30،31،33   ، 9   ، 6   ، 4   ، 3     ص 5  وج     676 ص 4        همان ج  2
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 وقتي متوجه شدند كه اين جريان ونقـشه          رافع رفت با او ازدواج كرد،      ،داده شد 

كيست، رافع را به شدت تنبيه كردند و بعـد از آن شـروع درگيـري بـا                  ازجانب  

  .حكومت بود

 آنقدر زياد نيست كه ما بتوانيم اين روايت سـه            اينها،  جريان  دامنه به هرحال 

  .را بر آن منطبق كنيماي  صفحه

   وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 28 

، ظهور شخصي درآخر الزمان بـه عنـوان         منظور از خراساني   :احتمال چهارم 

هرچنـد بعـضي سـخناني مثـل        .ميباشد) عج(يكي از فرماندهان حضرت مهدي      

ملاقات ايشان با حضرت در اهواز وسپس رهـسپار فلـسطين شـدن بـه عنـوان                 

  . تيمنمايند كه ما مستندي براي اينها نياف نقل مي... فرمانده حضرت و

روايت هم از لحاظ سند و هم از جهت دلالـت داراي مـشكل              : نتيجه نهائي 

  .است

  :روايتي ديگر

اين روايت را مرحوم مجلسي در بحار الانوار  به نقل از الغيبه نعمـاني ذكـر               

   .نيامده است) شيعه و سني(ودر هيچ منبع ديگر  ميكند

    َّ        ْ        ِ    َّ      ـ ِ   ـ    ـ ْ         ب ي د  الل ه  ب ن  م وس ى ع ن  ع ب د  الل ه  ب ن  ح م اد  ع ن                ْ      َ  ُ         ع ل ي  ب ن  أ ح م د  ع ن  ع     ]  الغيبة للنعماني  [

 ِ  ْ   َ   َ   َّ َ    َ       ِ  َ    َّ         ِ َ  ْ     ِ َ  ْ     َ  ْ   ِ    َّ        ِ       َ ـ ْ    َ             إ ب ر اه يم  ب ن  ع ب د  الل ه  ب ن  ال ع ل اء  ع ن  أ ب يه  ع ن  أ ب ي ع ب د  الل ه  ع ل ي ه م ا الس ل ام  أ ن   أ م يـر  ال م ؤ م ن ين              

  ِ َ      ْ   َ  َ َ  ِ   َ ْ   ِ    ُ       إ ل ى ق ي ام  ال ق ائ م  ف ق ال  ال ح س ي ن       )بعد شهادت علي ع    (  َ ُ  ُ        ت ك ون  ب ع د ه   )ملاحم (      ْ َ  ْ   َ     ع ح د ث  ع ن  أ ش ي اء    

    َّ    َ     َ ْ    َّ    ُ  َ    َ  َ  َ  َ     َّ    َ     َ ْ    َّ    ُ  َ    َ   َ    ْ  ْ   َ   َ     َ                ي ا أ م ير  ال م ؤ م ن ين  م ت ى ي ط ه ر  الل ه  ال أ ر ض  م ن  الظ ال م ين  ق ال  ل ا ي ط ه ر  الل ه  ال أ ر ض  م ن  الظ ال م ين                 

  ُ    َ  َ  َ َ َ  ـ   ُ  ـ َ     ـ             ث م  ذ ك ر  أ م ر  ب ن ي أ م ي ة  و  ب ن ي              )خته شود خون ناحق به زمين ري     (   َ  ْ         َ     َّ    ح ت ى ي س ف ك  الد م  ال ح ر ام    

    ـَ  َ  ِ َ   ـَ     ْ ـَ        و  ق ال  إ ذ ا ق ام  ال ق ائ م        )ملاحم ديگر را متاسفانه حذف كرده اند    (  ْ         ِ     َ ِ  ٍ   ال ع ب اس  ف ي ح د يث  ط و يل    

   َ ـَ    ـَ   َ  ِ  ُ  ـَ  َ      و  غ ل ب  ع ل ى أ ر ض  ك وف ان  و        )كه تطبيق بر سيد خراساني يا خراساني ميكننـد        ( ِ ُ َ    َب خ ر اس ان 

در معاجم كاودان و كـاوردان آمـده كـه ازروسـتاهاي            (   ِ    َ      َ َ  ِ         َ     ان  و  ج از  ج ز ير ة  ب ن ي ك او ان        ْ  ْ َال م ل ت 

نزديـك   (    َ   ـْ    ـْ     و  أ ج اب ت ه  ال Ĥب ر    )گـيلان (       َ   َّـ   ـَ     ِ ِ  ـَ  َ         و  ق ام  م ن ا ق ائ م  ب ج يل ان            ميباشد  ) مازندران(طبرستان  
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نشده بجز اين روايت، كه قيام هرسه را در يك روز ميداند و از طرفـي در ايـن                   

   »يستبقان الي الكوفه كفرسي رهان«روايت  

 ؛كنـد   كوفه  ذكـر مـي      خراساني و سفياني را چون دو اسب مسابقه به سوي         

ذكـر ميكنـد،    ... تعبير براي سفياني و يمـاني يـا         اين حالي كه در روايات ديگر    در

   .پس اين روايت با روايات ديگر تناقص دارد

 مـورد ذكـر     2باشد،زيرا در روايات ديگـر      تناقصي موجود نمي  ): استاد(اقول  

 2را در   روايـات ديگـر انحـصار       .  مورد بيان شده است    3شده و در اين روايت      

 نفر باعث تناقص شود بلكه هـر  3كنند كه در روايت نعماني ذكر    مورد بيان نمي  

دليـل مـذكور  در رفـع تنـاقص دو اسـب مـسابقه               .        ِ                    كدام مثب ت مـوردي هـستند     

  .خراساني و سفياني جاري ميباشد

 احتمالا مـراد از   : البته شايد احتمال ايشان به اين صورت قابل طرح باشد كه          

هرچند .  ميباشد خراساني رافع بن ليث    از و مراد    عبد االله سفيان   علي بن    ،سفياني

  .اين احتمال وجه ميخواهد و بايد اشكالات آن برطرف شود

  .، سيد بن طاووس ميباشدمنظور از خراساني :احتمال سوم

بن طاووس با قوت و قدرت بيان ميـدارد كـه منظـور از خراسـاني در              اسيد  

روايت من هستم و چند شاهد هم بيان ميدارد ازجمله اينكه ازخداوند ميخواهد             

اگر منظور از خراساني اوست موفق به روزه فلان روز و ياموفق بـه فـلان كـار                  

  يق ميدهدشود بنابراين  خراساني را بر خود تطب مستحبي شود و موفق هم مي
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   )3/7/89 (4 هجلس

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العـالمين وصـلي االله علـي محمـد      

  .وآله الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

 اولـين روايـت كـه مطـرح         .بحث ما راجع به بررسي روايات خراساني بـود        

بود كه بـا وجـود      ) 13 ح   14 باب   262ص   (كرديم روايت مفصل الغيبة نعماني    

حسن بن علي بن ابي حمزه بطائني در سند راويـان، روايـت از لحـاظ سـندي                   

  .مشكل داشت

  مورد دلالت روايت  كه منطور از خراساني كيست؟ اما در

م خراسـاني اسـت كـه مـذموم         ل ابـو مـس    ، منظور از خراسـاني    :احتمال اول 

 كـه مقـدس اردبيلـي    ،ميدارد نقل از حديقه الشيعة بيان     همرحوم نمازي ب  .ميباشد

 به سند صـحيح در مـذمت  ابـو مـسلم خراسـاني نقـل             7روايتي  از امام رضا    

  :ميكند

 بـسند  556 ففي حديقة الـشيعة ط جديـد اسـلامية ص        . مذموم :بو مسلم الخراساني  ا

 )خراسـاني  (أن اسـمه   صحيح روى عن الرضا صلوات االله وسلامه عليه رواية في ذمـه و            

 :ن يقـول      م  )تكذيب كرده امام را   (                 و كذب الإمام    ،)دشمنان اهل بيت   (في صحيفة أعدائهم  

 ،علـى شـيعتنا    إنه كان شديد العناد علينا و     :قال عليه السلام    و . من الشيعة  )خراساني( إنه

 يا بن أبي عميـر  .ن مدحه فقد ذمنا  م   و ، علينا                     ن قبل منه فقد رد      م   و ،ن أحبه فقد أبغضنا     فم 

 ومـن لـم يبـرأ منـه         ،)برائت از خراساني جويـد    ( نا فليبرأ منه  من أراد أن يكون من شيعت     
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  1.الآخرة فليس منا ونحن منه براء في الدنيا و

 را در اين زمينه از كافي شـريف      7 مرحوم مجلسي  هم روايت امام صادق      

  .  كند و سپس اين روايت را مي پذيرد نقل مي

   ِ   َّ        ْ   ِ    ْ   ِ   ـ ِ  َ ـِ      د  ب ن  ال ح س ي ن  ع ن  ع ب د  الـر ح م ن  ب ن  أ ب ي           ْ        ُ         م ح م د  ب ن  ي ح ي ى ع ن  م ح م    ]  الكافي[  كا،    -20

   َ َ  َ  ف ق ال  )نامه(   َ ِ      ٍ   أ ب ي م س ل م       َ     َ َ َ     َّ         ِ َ   ْ    ْ ُ  َ  َ  ِ   َ ْ   ِ ْ َ ْ   ِ   ٍ               ه اش م  ع ن  ال ف ض ل  ال ك ات ب  ق ال  ك ن ت  ع ن د  أ ب ي ع ب د  الل ه  ع ف أ ت اه  ك ت اب             

با توجـه بـه عكـس        (     َ ُ   ً ع ض ن ا ب ع ضا    َ         َ ْ   َ   َّ    ُ ْ         ِ  َ              ل ي س  ل ك ت اب ك  ج و اب  اخ ر ج  ع ن ا ف ج ع ل ن ا ي س ار  ب         )7امام  (

   َ     ُ      ء  ت س ار ون  ي ا     َ ش ي اي    )امام ( فقال  )اطرافيان شروع به درگوشي گفتن كردند      7العمل امام 

  ـ ْ   م ن    )آسـانتر  ( َ ْ ُ  ِ َّ    َّ   َ        ْ   ٍ    ُ َ   ِ َ        ْ   ِ َ     ُ      َ   ُ ْ   َّ    ُ      ف ض ل  إ ن  الل ه  ع ز  ذ ك ر ه  ل ا ي ع ج ل  ل ع ج ل ة  ال ع ب اد  و  ل إ ز ال ة  ج ب ل  ع ن  م و ض ع ه  أ ي س ر       

  ِ   َ   ْ ُ  ٍ  َ ُ   ْ   ْ    ِ      َ َ    َّ   ٍ  َ ُ  َ   َ  َ ُ  َّ ِ  َ  َ   ُ   ُ  َ  ِ َ ْ    َ   ْ ـ       ال  م ل ك  ل م  ي ن ق ض  أ ج ل ه  ث م  ق ال  إ ن  ف ل ان  ب ن  ف ل ان  ح ت ى ب ل غ  الس اب ع  م ن  و ل د  ف ل ان  ق ل ت  ف م ا         ز و 

جاي خود حركـت     از (  ْ     َ ْ   ِ َ  َ   َ  َ  َ        ْ     َ       َ َ         ُ   َ    َ ْ ُ            ال ع ل ام ة  ف يم ا ب ي ن ن ا و  ب ي ن ك  ج ع ل ت  ف د اك  ق ال  ل ا ت ب ر ح  ال أ ر ض  ي ا ف ض ل             

   َ   م ن   )سفياني (        ً   َ َ    ُ  ُ    َ  َ ِ      ِ َ َ      ْ      َ َ   َ ِ َ      ْ      ُ ْ            ى ي خ ر ج  الس ف ي ان ي  ف إ ذ ا خ ر ج  الس ف ي ان ي  ف أ ج يب وا إ ل ي ن ا ي ق ول ه ا ث ل اثا  و  ه و               َّ  ح ت  )مكن

                           ْ    2 ُ  ال م ح ت وم

 ضمن بحث سندي روايت را      .مرحوم مجلسي ذيل روايت  توضيحاتي دارد      

.  ابو مسلم مروزي ميداند    ،ذكور در روايت را   د و مراد از ابو مسلم م      ندا موثقه مي 

در گوشي صحبت كردن افراد را يك نوع         ( »  َ     َ ُ          َ ْ    ً   ف ج ع ل ن ا ي س ار  ب ع ض ن ا ب ع ضا    « عبارت  

                                                 

     452    ص -   8    ج -                  نمازي الـشاهرودي                الشيخ علي ال-                                مستدركات علم رجال الحديث      1
-  453    

    20   ح   297    ، ص   47               بحارالانوار، ج   ؛     281    ، ص  8   ، ج ي   كاف2
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نـام   به فرض، مشكل سفياني و خراساني بـر طـرف شـود بـا             ): استاد (اقول

اني  خـروج الـسفي    « چـون در روايـت      برخورد كنـيم ؟     چگونه  در روايت  يماني

  .است» واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد

لابـد مـن    «د ازاختلاف در روايـت      مرااز اظهارات ديگر ايشان اين است كه        

خـتلاف بنـي عبـاس      ا »...تفرق ملكهم  بني فلان ان يملكوا فاذا ملكوا ثم اختلفوا       

  .ايت تصريح به  حكومت عباسين  داردرواست و 

بار در روايـت بنـي       4و    وجود ندارد   تعبيري  چنين ايتدر رو ): استاد(اقول  

 نشده است و چنـين تـصريحي در          اختلاف بني عباس   و اشاره اي به   مده  آفلان  

  .روايت موجود نيست

گـردد    بر مـي   عباسيان   حكومتكه   اين است    ظاهرروايت: ضمنا بيان ميدارد  

ايـد   ب ؛ بـه همـين جهـت         را از بـين ميبـرد       عباسيان  حكومت ها    ويكي از اموي  

و ذكـرآن    بازگشت مجدد عباسيان واقعيـت نـدارد        چون روايت را كنار گذاشت   

 كـه در     بنا به مصلحتي و يا جعل جاعلين منحرف اسـت           معصومين  ائمه توسط  

  .اند كنار روايات بيان داشته

  .گردند عباسيان برمي طبق روايات متعدد): استاد(اقول 

 تنـاقص وجـود دارد؛ امـا        از بيانات ديگر ايشان اين است كه در اين روايت         

  :بيان تناقص

كنـار هـم نقـل     » السفياني واليماني والخراسـاني   « در هيچ روايتي اين سه نفر     
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 فين نيروهائي به صف لشكر معاويه حملـه كردنـد ولـي لـشكر             در جنگ ص  

 رسيد فرمـود    7 نيروها را وادار به عقب نشيني كردند خبر به امام علي           ،معاويه

 اين كلام تعجب نمود     ز بود ا  7 اشتر كه نزد امام    .ابا مسلم ريشه اينها را بكن      يا

نيـست  ) يخولان (منظورم او:و گفت مگر ابو مسلم با آنها نيست حضرت فرمود       

كند كه خداونـد   بلكه نظرم مردي است كه در آخرالزمان از طرف مشرق قيام مي  

  .گيرد مي كند و سلطنت بني اميه را از آنان هلاك مي بوسيله او اهل شام  را

 ، ابـو مـسلم    ابـو مـسلم   از   از مناقب نقل ميكند كه منظـور         )تستري (قاموس

نه تنها مثبـت نيـست      ،   باشد طبق اين بيان هم كه مراد خراساني      . خراساني است 

  . نسبت به او مشخص استموضع ائمه و بلكه كاملا منفي است 

  .،رافع بن ليث استمنظور از خراساني :احتمال دوم

 14 بـاب    262ص   (نعمـاني  ؛ خراساني در روايت الغيبه       بعضي از معاصرين  

ي بـن    عل ـ ، سـفياني  مراد از : دارند تطبيق كرده اندو اظهار مي      نفر 2بر    را )13ح  

د و مرا ) حركت مقطعي  در محدوده شام داشته است         وي  (است  عبد االله سفيان    

عـي در زمـان     كـه ايـشان هـم حركـت مقط        (. باشد   مي خراساني رافع بن ليث    از

روايـت مفـصل را از    ايـن   و ) الرشيد داشـته و از خراسـان بـوده اسـت         هارون

 واقفـه بـا   .  است يه  واقفا   چون در سلسله سند آن  اكثر       ند،مجعولات واقفيه ميدا  

 و در واقـع  گـردد  برمـي  7 كـاظم دهند كه حـضرت  واستند نشان   خ اين كار مي  

  .خواهند چنين وانمود كنند كه عقايد آنان مشكلي ندارد مي
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« پـذيرد؛  بيـان    اعتراض از طرف آنان به كار امام ميداند كه چرا امام نامه را نمي             

نفـر ازفرزنـدان بنـي     7ز ايـن اسـت كـه    حاكي ا »   ْ   ْ    ِ      َ َ    َّ   ُ َ  ٍ ح ت ى ب ل غ  الس اب ع  م ن  و ل د  ف ل ان  

 در  ، حكومتـشان منقـرض شـود      ،عباس بايد روي كار بيايند و بعد از آمدنـشان         

مقدم علـي  ) عباسيان (                  بي ن أن ملك هولاء    و كه هنوز حكومتشان نيامده بود     حالي

 خرج و لم ينقض ملك هـولاء وهـذا بـدء ملكهـم و هـو               يخروج القائم فكيف    

  وم الذي لا بداء فيهمن المحت) خروج سفياني (

شود كه خراساني مذموم اسـت و اگـر مـراد از         از اين روايت هم استفاده مي     

  .خراساني ابو مسلم باشد ائمه طاهرين هم نسبت به او نظر مثبتي نداشتند

  :روايتي  را قاموس  از مناقب ابن شهر اشوب نقل ميكند كه!  بله 

         َّ ُ  َ  َ  َ    ـ     ـِ  َ  َ  ِّ ـ َ  َ  ـ ُ    َّ  ِ                  ه م د ان  ق ال  ك ن ا م ع  ع ل ي  ع ب ص ف ين  ف ه ز م  أ ه ل  الـش ام                       ْ َ   ٍ    ْ        ِ ِ     ْ    ال أ ع م ش  ب ر و اي ت ه  ع ن  ر ج ل  م ن     
   ِ  َّ    ِ  َ   ُ  ُ     َ    ْ  ْ   ُ   َ  َ   َ       َ َ    ُ َ ْ َ ْ    ِ ِ   َ  َ  ِ  َ  ْ   َ َ   ـ   َ ـ                    م ي م ن ة  ال ع ر اق  ف ه ت ف  ب ه م  ال أ ش ت ر  ل ي ت ر اج ع وا ف ج ع ل  أ م ير  ال م ؤ م ن ين  ع ي ق ول  ل أ ه ل  الـش ام  ي ا أ ب ا                    

  َ ْ     ِ ُ    َ  َ  َ       ٍ       َ    َ    َ  ُ َ ْ َ  1 ـَ              أ ش ت ر  أ  و  ل ي س  أ ب و م س ل م  م ع ه م  ق ال  ل س ت  أ ر يد  ال خ و ل ان ي                َّ   َ  َ َ    ْ ُ  ٍ     َ َ  َ   ْ     م س ل م  خ ذ ه م  ث ل اث  م ر ات  ف ق ال  ال      
     ِ  َّ    َ  َ   ِ   َّ           ِ ِ ْ  ْ   َ   ِ   َّ    ِ        ُ ْ    ً      ِ ُ    َّ ِ  ـ  ُ           و  إ ن م ا أ ر يد  ر ج ل ا ي خ ر ج  ف ي آخ ر  الز م ان  م ن  ال م ش ر ق  و  ي ه ل ك  الل ه  ب ه  أ ه ل  الـش ام  و  ي س ل ب           

    َ ْ   َ   ُ      ْ   2ع ن  ب ن ي أ م ي ة  م ل ك ه م 
                                                 

                                    عرض كرد  كه قاتلان عثمان را        7 ي              ه به مولا عل    ي                                      همان زاهد فاجر كه از طرف معاو          (1
 ـ      كه جمع   ي                 روبرو شد در حال ي                    ا، روز بعد با صحنه ا ي       فردا ب   :                            به من بده ؛ حضرت فرمود        ت    ي

             بـه عنـوان    (   را     نها  ي                حضرت فرمود همه ا  .  م ي                        گفتند ما قاتلان عثمان هست   ي           زد، همه م   ي      موج م 
 ـ  ي                       گشت گفت الان  خون ر          ي       كه برم      ي          در حال   ي                  به تو بدهم خولان     )             قاتلان عثمان     عه  ي        ختن ش

            ما حلال شد ي     برا ي  عل
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